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 الاولیای عطار تذکره اگزیستانسیالیم خداباورانه و
 3زاده علیرضا قوجه، 2اکبرزاده زهتاب مرجان علی، 1فاطمه طاهری

 
 چکیده

 حلیلی فاراهم آماده بررسای محتاوای  -وۀ  وصیفیمسئلۀ اصلی ا ن پژوهش که به دی
الاولیای عطار از د دگاه نقد ادبی اگز ستانسیالیستی است. هدف اصالی   اافتن   ذکره
الاولیا از د ادگاه نقاد ادبای اسات و  ها ی میان مکتب اگز ستانسیالیسم و  ذکره قرابت

زوا اای پنهاان  ر با ا ن مکتب فکاری و داناخت  اهداف فرعی آن  آدنا ی هرچه بیش
الاولیای عطار بار اصاول   ر ن موارد برآ ند ا ن پژوهش:  ذکره الاولیا است. مهم  ذکره

بنیاد ن اگز ستانسیالیسم منط ق است  آزادی اگز ستانسیالیستی در درح حال عرفا در 
انتخاب مسئولانۀ ا شان و  غییر مسیر اعتقادی یانقلاب درونی  ا شان مشهود اسات. 

ر ا ن مکتب رنجی بالذات است حضور دارد اما بارای عاارف، ماوه تی در  نها ی که د
اند شی که موجب اضطراب بشر است بسیار  افات  مسیر  سهیل وصال دوست و مرگ

مکتااب  هیچااوندااود امااا باارای عااارف دااادمانی و وصااال اساات. معناااآفر نی  می
انتخاب مسائولانۀ های هستی است که     کاری برای مواجهه با رنج اگز ستانسیالیسم راه

 سوی الله در سیر الی الله است. عارف، معناگرا ی عرفانی  قرب الی الله و  ر  ما
الاولیای عطاار، عرفاان  ها: ادبیات عرفانی، مکتب اگز ستانسیالیسام،  اذکره کلیدواژه

 اسلامی، نقد ادبی. -ا رانی
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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 مقدمه
انسانی‌را‌در‌خوود‌جوای‌داده‌اسوت.‌يکوی‌از‌ای‌اغلب‌علوِ ‌‌تهرش‌دانشی‌میان‌عنوان‌بهنقد‌ادبی‌
شناختی‌است‌که‌نقود‌اگزيستانسیالیسوتی‌نیوز‌زيرمرموعوت‌آن‌‌های‌نقد‌ادبی،‌نقد‌روان‌‌‌رويکرد

توان‌اير‌نقد‌را‌به‌دلیل‌فلسفی‌بودن‌آن‌در‌زمرۀ‌نقد‌فلسوفی‌نیوز‌بوه‌شومار‌‌عرار‌دارد.‌هرچند‌می
کوه‌اموروزه‌مکتوب‌فکوری‌فلسوفی‌‌آنرااز‌‌آورد‌و‌اير‌چندوجهی‌بودن،‌ذاتِ‌نقد‌ادبی‌است‌اما

هوای‌‌‌‌‌رهنموون‌بووده‌اسوت‌و‌در‌بهبوود‌بحران‌‌شناسوی‌‌‌علم‌روان‌یشبردپدر‌«‌اگزيستانسیالیسم»
شوناختی‌‌ايفوا‌کنود،‌بهتور‌اسوت‌در‌زمورۀ‌نقود‌روان‌يیبسوزاروانی‌بشور‌اموروز‌توانسوته‌سوهم‌

رربت‌زيسوته‌او‌تمرکوز‌دارد.‌ايور‌آفرينی‌نمايد.‌اگزيستانسیالیسم‌بر‌وجودِ‌فردی‌انسان‌و‌ت‌نقش
مکتب‌به‌وجودگرايی‌يا‌اصالت‌وجود‌ترجمه‌شده‌زيرا‌اصالت‌راستیر‌بوا‌وجوود‌آدموی‌اسوت‌و‌

شود.‌بدير‌معنا‌که‌انسان‌در‌اير‌مکتوب‌فکوری،‌ماهیوت‌‌وجود‌او‌بر‌ماهیتش‌مقد ‌شمارده‌می
طول‌زندگی‌ماهیت‌خود‌‌کند‌و‌سپس‌در‌ای‌ندارد‌و‌ابتدا‌وجود‌پیدا‌می‌دهش‌ذاتی‌و‌از‌پیش‌تعییر

سازد.‌اير‌مکتب‌که‌از‌عرن‌نووزدهم‌و‌اوايول‌عورن‌بیسوتم‌رواج‌يافتوه‌دارای‌چهوار‌اصول‌‌را‌می
شوود ‌آزادی،‌تنهوايی،‌‌های‌عمیوق‌روان‌آدموی‌را‌شوامل‌می‌‌‌‌بنیادير‌است‌کوه‌هريوک‌دغدغوه

ا‌پرداختوه‌ه‌(‌که‌در‌مبانی‌نظوری‌مقالوه‌بودان01-‌3443‌:04انديشی‌و‌معناآفرينی‌)بارت،‌‌مرگ
‌های‌کاربردی‌خود‌را‌دارد.‌‌‌‌های‌بشری‌پاسخ‌‌‌‌خواهد‌شد‌و‌اير‌مکتب‌برای‌هريک‌از‌اير‌رن 

)کشواکش‌دائموی‌‌یهوای‌درونوی‌آدمو‌‌‌‌اسلامی‌نیز‌به‌طورح‌ناآرامی‌-عرفان‌ايرانی‌یسو‌يگرداز‌
هوايی‌کار‌پوردازد‌و‌راه‌نفس‌اماره‌و‌نفس‌مطمئنه(‌و‌چگونگی‌ايراد‌پیونود‌بوا‌جهوان‌هسوتی‌می

الهوی‌‌صرفا ‌اسلامی،‌‌-دهد.‌هرچند‌رويکرد‌عرفان‌ايرانی‌ها‌ارائه‌می‌آن‌در‌خصوصمعناگرايانه‌
اسوت.‌‌انکار‌یرعابلغهايی‌‌گرايانت‌اگزيستانسیالیسم‌دارای‌عرابت‌و‌معنوی‌است‌اما‌با‌شاخت‌دير

ستی‌نقد‌و‌توان‌با‌خوانشی‌اگزيستانسیالی‌از‌اير‌روی‌بسیاری‌از‌متون‌عرفانی‌ادب‌فارسی‌را‌می
و‌‌-«الاولیا‌تووذکره»‌-بررسووی‌نمووود.‌در‌ايوور‌پووژوهش‌بووه‌ارتبوواط‌محتوووايی‌اثوور‌منثووور‌عطووار

‌اگزيستانسیالیسم‌پرداخته‌شده‌است.
 مسئله پژوهش

عطوار‌از‌منظور‌اگزيستانسیالیسوتی‌و‌يوافتر‌‌ی«‌الاولیا‌توذکره»مسئلت‌اصلی‌مقالت‌حاضر،‌نقد‌
مکتب‌مذکور‌بوه‌مودد‌شوواهد‌مثوالی‌از‌حکايوات‌‌پیوندهايی‌فکری‌میان‌اير‌اثر‌ادب‌عرفانی‌و

الاولیا‌است.‌ارزش‌و‌اهمیت‌اير‌تحقیق‌به‌جهت‌ارزشومندی‌و‌جايگواه‌عرفوانی‌و‌ادبوی‌‌تذکره
يکوی‌از‌مکاتوب‌‌عنوان‌بهالاولیا‌در‌ادب‌عرفانی‌و‌نیز‌ارزشمندی‌اگزيستانسیالیسم‌‌والای‌تذکره

و‌نقود‌ادبوی‌اسوت.‌ضورورت‌ايور‌‌‌شناسوی‌‌‌روان‌ۀدر‌حوزويژه‌‌مطرح‌فکری‌در‌دنیای‌امروز،‌به
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هايی‌بنیادير‌‌های‌مدرنیته‌و‌زندگی‌ماشینی‌دچار‌بحران‌‌‌در‌تنگنا‌یامروزتحقیق‌آن‌است‌که‌بشر‌
اسولامی‌تمسوک‌جويود‌و‌‌-های‌اگزيستانسیالیسم‌و‌نیز‌عرفان‌ايرانوی‌‌‌کار‌به‌راه‌چنانچهشده‌و‌

عبوور‌‌سولامت‌بهها‌‌ن‌خواهد‌توانست‌از‌اير‌بحرابتواند‌پیوند‌و‌تلفیقی‌میان‌اير‌دو‌برعرار‌سازد،‌
‌نمايد.

 اهداف پژوهش
الاولیای‌عطار‌از‌منظر‌نقود‌اگزيستانسیالیسوتی‌اسوت‌‌هدف‌کلی‌اير‌تحقیق‌تحلیل‌و‌نقد‌تذکره

اير‌پوژوهش ‌‌یجزئگیرد‌و‌از‌اهداف‌‌شناسانه‌عرار‌می‌های‌روان‌‌‌که‌اير‌نوع‌نقد‌زيرمرموعت‌نقد
تور‌و‌‌الاولیا،‌آشنايی‌هرچوه‌بیش‌های‌عمیق‌معنايیِ‌تذکره‌‌‌‌هیافت‌به‌لايهتر‌و‌ر‌آشنايی‌هرچه‌بیش

تر‌با‌اير‌شواخه‌از‌نقود‌‌شناختی‌اگزيستانسیالیسم،‌آشنايی‌هرچه‌بیش‌تر‌با‌مکتب‌روان‌کاربردی
توری‌نسوبت‌بوه‌‌شناسانه‌و‌نقود‌اگزيستانسیالیسوتی‌اسوت‌و‌نیوز‌درک‌ژرف‌ادبی‌يعنی‌نقد‌روان

و‌ارزشومندی‌آن‌زيورا‌چنویر‌تحقیقواتی‌آشوکار‌خواهود‌سواخت‌‌فرهنگ‌شرق‌و‌هويوت‌ملوی
های‌ادب‌‌‌‌‌دارنود،‌در‌گنرینوه‌یرمشرق‌زمورسند‌درواعع‌ريشه‌در‌‌هايی‌که‌به‌نظر‌غربی‌می‌نظريه

ايور‌پوژوهش‌آن‌‌‌تورير‌پرسوش‌اند.‌مهم‌اند‌و‌گويی‌از‌شرق‌به‌غرب‌رسویده‌فارسی‌وجود‌داشته
الاولیا‌عطوار‌و‌‌هوا‌را‌میوان‌توذکره‌تووان‌کودامیر‌عرابت‌است‌که‌از‌ديدگاه‌تحلیل‌و‌نقد‌ادبی‌می

مکتب‌اگزيستانسیالیسوم‌يافوت؟‌فرضویه‌آن‌اسوت‌کوه‌بوه‌لحوای‌محتووايی‌بوا‌توجوه‌بوه‌وجوه‌
هوايی‌میوان‌ايور‌اثور‌منثوور‌‌توان‌پیونودها‌و‌عرابت‌می‌عطعا ‌معناگرايانت‌مکتب‌اگزيستانسیالیسم‌

‌عرفان‌شرعی‌و‌آن‌مکتب‌مدرن‌غربی‌يافت.
 ژوهشپپیشینۀ 
در‌‌گرفته‌امواالاولیا‌و‌نیز‌اگزيستانسیالیسم‌تحقیقات‌مرزايی‌صورت‌‌تذکره‌در‌خصوصهرچند‌

تورير‌‌راستای‌موضوع‌موورد‌مطالعوت‌ايور‌مقالوه‌پژوهشوی‌فوراهم‌نیاموده‌اسوت.‌برخوی‌از‌مهم
‌های‌انرا ‌يافته‌در‌موارد‌يادشده‌از‌جديد‌به‌عديم‌عبارتند‌از ‌‌‌‌پژوهش

(‌در‌جسوتار‌3443ید‌محمودرضا‌غیبی،‌ايوب‌کوشان‌و‌ژيول‌صوراطی‌)طاهره‌مرادزاده‌مقد ،‌س
هوای‌‌‌‌‌هرچنود‌ماننود‌پژوهش«‌الاولیای‌عطوار‌البلاغه‌و‌توذکره‌بررسی‌تمثیلات‌عرفانی‌در‌نه »

پژوهش‌حاضر‌مطموا‌نظور‌پژوهشوگران‌‌همچناناند‌اما‌‌الاولیای‌عطار‌پرداخته‌بسیار‌به‌تذکره
‌نبوده‌است.

پور‌‌ترجموت‌منصوور‌مشوکیر«‌اگزيستانسیالیسوم‌چیسوت؟»در‌کتواب‌(‌3443«‌)ويلیا ‌بوارت»
ای‌مفید‌از‌اير‌مکتب‌فراهم‌آورده‌است‌که‌هرچند‌يکوی‌از‌منوابع‌مهوم‌آشونايی‌بوا‌ايور‌‌صهخلا

‌گیرد.‌رود‌اما‌تنها‌بتشی‌از‌موضوع‌مقالت‌حاضر‌را‌در‌بر‌می‌مکتب‌به‌شمار‌می
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ترجموت‌سوپیده‌حبیوب،‌«‌اگزيستانسویالدرموانی‌‌روان»(‌در‌کتاب‌3199«‌)اروير‌ديويد‌يالو »
کاوی‌پرداخته‌که‌اير‌کتواب‌هرچنود‌‌کاربردی‌به‌پیوند‌مکتب‌اگزيستانسیالیسم‌و‌روان‌صورت‌به

شوناختی‌نیوز‌بوه‌‌زيرمرموعوت‌نقود‌روان‌عنوان‌بهيکی‌از‌منابع‌زيربنايی‌نقد‌اگزيستانسیالیستی‌
‌شود.‌رود‌اما‌آشکار‌است‌که‌موضوع‌بحث‌حاضر‌را‌شامل‌نمی‌شمار‌می
بررسوی‌تطبیقوی‌مفهوو ‌»(‌در‌پوژوهش‌3195زاده،‌علی‌دهقان‌و‌حمیدرضا‌فرضی‌)‌فرشاد‌ولی
نامه‌‌اسلامی‌و‌مکتب‌اصالت‌وجود‌)با‌تکیوه‌بور‌مصویبت‌-های‌آن‌در‌عرفان‌ايرانی‌‌‌مرگ‌و‌نمود

اسولامی‌و‌مکتوب‌‌-،‌بوه‌مقابلوت‌مفهوو ‌مورگ‌در‌عرفوان‌ايرانوی«عطار‌و‌رمان‌تهووع‌سوارتر(
اند‌و‌هرچند‌که‌اگزيستانسیالیسم‌و‌يکی‌از‌آثار‌منظو ‌عطار‌مورد‌نظر‌‌لیسم‌پرداختهاگزيستانسیا

‌الاولیا‌و‌نقد‌اگزيستانسیالیستی‌آن‌مورد‌پژوهش‌نبوده‌است.‌است‌اما‌تذکره
توان‌بوه‌پوژوهش‌رحموان‌‌الاولیای‌عطار‌صورت‌گرفته‌می‌از‌میان‌تحقیقات‌بسیاری‌که‌بر‌تذکره

نیز‌اشاره‌کرد‌که‌«‌الاولیای‌عطار‌محتوا‌و‌ساختار‌در‌تذکره(‌»3194مهر‌و‌اصغر‌برزی‌)‌‌مشتاق
شده‌اما‌موضوع‌مقالت‌حاضر‌مطموا‌نظور‌ايشوان‌نبووده‌‌‌الاولیای‌عطار‌پرداخته‌هرچند‌به‌تذکره

‌است.
ر‌ديودگاه‌عطوار‌نیشوابوری‌و‌سوورن‌شهسوار‌ايموان‌د»(‌در‌پژوهش‌3159الله‌طاهری‌)‌عدرت

يکوی‌از‌فیلسووفان‌‌عنوان‌به-«‌يرکگارد‌یک»های‌عطار‌و‌‌‌‌‌ر‌ديدگاههايی‌د‌،‌به‌عرابت«يرکگارد‌یک
عهرمان‌تدير‌و‌معنويت‌)شهسووار‌ايموان(‌‌در‌خصوص‌-شاخص‌و‌خداباورِ‌اگزيستانسیالیسم

حضورت‌«‌يرکگوارد‌یک»،‌شیخ‌صونعان‌و‌عقولای‌مروانیر‌و‌پرداخته‌زيرا‌عطار،‌منصور‌حلاج
هش‌هرچنود‌پیونودی‌میوان‌اگزيستانسیالیسوم‌و‌شومارد.‌ايور‌پوژو‌ابراهیم‌را‌شهسوار‌ايمان‌می

‌گیرد.‌های‌عطار‌برعرار‌ساخته‌اما‌موضوع‌جستار‌پیش‌روی‌را‌در‌بر‌نمی‌‌‌‌انديشه
عطوار‌و‌آثوار‌او‌و‌نیوز‌اگزيستانسیالیسوم‌‌در‌خصووصبدير‌ترتیب‌هرچنود‌تحقیقوات‌مرزايوی‌

الاولیای‌‌ذکرهنقود‌اگزيستانسیالیسوتی‌تو‌در‌خصوصپژوهشی‌‌خلأ‌همچنانصورت‌پذيرفته‌اما‌
‌رسد.‌عطار‌محسوس‌است‌و‌انرا ‌اير‌پژوهش‌ضروری‌به‌نظر‌می

 پژوهشروش 
ای‌از‌منظور‌‌تهتحلیلی‌از‌گونت‌کیفی‌و‌هنراری‌با‌ديودگاهی‌بینارشو‌-اير‌مقاله‌به‌شیوۀ‌توصیفی

الاولیای‌عطار‌و‌انطباق‌اير‌اثر‌عرفوانی‌بوا‌اصوول‌بنیوادير‌مکتوب‌‌نقد‌ادبی‌و‌با‌استناد‌به‌تذکره
آوری‌اطلاعوات‌بوه‌روش‌اسونادی‌و‌بور‌اسواس‌‌يستانسیالیسم‌فراهم‌آمده‌است.‌شیوۀ‌جمعاگز

ای‌بوده،‌اسناد‌و‌مدارک‌موجود،‌اعوم‌از‌کتواب،‌مقالوه‌و‌رسواله‌کوه‌هريوک‌‌نهخا‌مطالعت‌کتاب
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اسوت.‌جامعوت‌آمواری‌موورد‌‌‌اند،‌بررسی‌شده‌ارتباط‌معنايی‌داشته‌نظر‌موردبا‌موضوع‌‌ینوع‌به
‌الاولیا‌بوده‌است.‌ت‌تذکرهنظر‌تمامی‌حکايا

 مبانی نظری
 اگزیستانسیالیسم
ها‌و‌‌يک‌جنبش‌فکری،‌نتیرت‌تلاش‌انسان‌برای‌حل‌آشفتگی‌عنوان‌بهمکتب‌اگزيستانسیالیسم‌

های‌درونی‌پس‌از‌جنون‌جنگ‌جهانی‌اول‌و‌جسترو‌برای‌معنوا‌بعود‌از‌ويرانوی‌جنوگ‌‌‌‌‌بحران
های‌‌‌‌‌دارد‌از‌انديشوه«‌فردريوک‌نیچوه»کوار‌جهانی‌دو ‌بود.‌اير‌مکتب‌فکری‌کوه‌ريشوه‌در‌اف

کووارل‌»و‌«‌گابريوول‌مارسوول»،‌«مووارتیر‌بوووبر»،‌«يرکگووارد‌یسووورن‌ک»،‌«مووارتیر‌هايوودگر»
«‌آلبرکوامو»و‌توا‌حودی‌«‌سیمون‌دوبووار»،‌«ژان‌پل‌سارتر»،‌نشأت‌گرفت‌و‌توسط‌«ياسپرس

 ‌وجوود‌آدموی‌بور‌اگزيستانسیالیسوم‌کوه‌بور‌پايوت‌تقود‌(۷۵54‌:14)دستغیب،‌‌.بیان‌ادبی‌يافت
جودا‌‌يکوديگراند‌و‌از‌‌ماهیت‌او‌استوار‌شده‌دارای‌چهار‌اصل‌بنیادير‌است‌که‌در‌هم‌تنیده‌شده

‌نیستند 
جا‌است‌که‌به‌عول‌سوارتر‌‌تنها‌موجودی‌آزاد‌است‌بلکه‌اير‌آزادی‌تا‌بدان‌:‌انسان‌نهالف. ِزادی

رای‌انتتواب،‌میوان‌(‌يعنوی‌آزادی‌بو3156‌:81)سوارتر،‌«‌.انسان،‌محکوو ‌بوه‌آزادی‌اسوت»
ها‌گزينش‌کند‌اموا‌ايور‌آزادی‌بوا‌‌تواند‌آزادانه‌از‌میان‌آن‌های‌موجود‌در‌زندگی‌خود‌که‌می‌‌‌‌گزينه

های‌خود‌را‌نیز‌پرداخت‌‌‌‌‌ای‌انتتابهمسئولیت‌همراه‌است‌و‌انسان‌محکو ‌است‌تما ‌و‌کمال‌ب
يرا‌انسان‌در‌برابر‌انتتاب روی‌‌اگزيستانسیالیسم‌به‌هی های‌خود‌مسئول‌و‌محکو ‌است.‌‌‌‌‌کند‌ز

يرا‌اير‌رويکرد‌نوعی‌سلب‌مسئولیت‌است.‌انسوان‌در‌‌عربانی‌بودن‌و‌ناگزير‌بودن‌را‌برنمی تابد‌ز
کند.‌اير‌اضطراب‌ناشی‌از‌عود ‌عطعیوت‌و‌‌مواجهه‌با‌آزادی‌و‌مسئولیت،‌اضطراب‌را‌ترربه‌می

همراه‌اسوت‌کوه‌آدموی‌ساختت‌زندگی‌است‌که‌با‌حس‌رهاشدگی‌و‌وانهادگی‌‌فقدان‌معنای‌پیش
ای‌انتتواب‌و‌آزادی‌اوسوت.‌هوها‌باشد‌و‌تمامی‌اير‌موارد‌بتشوی‌از‌ب‌بايست‌در‌پذيرش‌آن‌می
گاهی‌از‌اير» گاهی‌از‌مسئولیت‌يعنی‌آ هوای‌زنودگی،‌احساسوات‌و‌در‌‌‌‌‌که‌سرنوشوت،‌گرفتاری‌آ

‌(3194‌:133يالو ،‌.«‌)ايم‌هايمان‌را‌خود‌پديد‌آورده‌نتیره‌رن 
تنهايی‌پوای‌بور‌ايور‌کورۀ‌خواکی‌نهواده‌و‌تنهوا‌نیوز‌خواهود‌رفوت.‌فقوط‌‌ن‌به:‌انساب. تنهایی

شوود‌اموا‌‌هايی‌محدود‌برای‌تعاملات‌و‌روابط‌انسانی‌وجود‌دارد‌تا‌از‌رن ‌تنهايی‌کاسته‌فرصت
آور‌‌حتی‌عشق،‌عادر‌نتواهد‌بود‌در‌مفهومی‌کامل،‌تما ‌حس‌رنو ‌ای‌هرگز‌هی ‌ارتباط‌انسانی

يرا‌آدمیوان‌هرعودر‌نیوز‌بوه‌تنهايی‌اگزيستانسیالیستی‌ نزديوک‌‌يکوديگرنوع‌بشر‌را‌از‌میان‌ببرد‌ز
‌(3440‌:0344اکبرزاده،‌‌هری‌و‌علی)م‌.وجود‌خواهد‌داشت‌عبور‌یرعابلغشوند،‌همواره‌شکافی‌
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گاهی‌از‌رن ‌تنهوايی‌مطلوق‌و‌از‌-اير‌پارادوکس‌اگزيستانسیالیستی‌ تولاش‌‌یسوو‌يگورديعنی‌آ

نیوز‌خوود‌موجوب‌اضوطراب‌و‌حوس‌پووچی‌‌-يور‌کول‌شودناز‌ا‌یجزئبرای‌برعراری‌ارتباط‌و‌
‌شود.‌می

های‌نوع‌بشر‌اسوت‌کوه‌گوويی‌هرگوز‌‌‌‌‌ترير‌دغدغه‌:‌مقولت‌مرگ،‌يکی‌از‌مهماندیشی پ. مرگ
پاسخ‌درخوری‌نیز‌نتواهد‌يافت.‌در‌اير‌تعارض‌اگزيستانسیالیستی،‌آدمی‌با‌اندوه،‌اضطراب‌و‌

گواهی‌از‌اجتناب يری‌مورگ‌و‌آرزوی‌اداموت‌زنودگی‌عورار‌دارد‌و‌ناپوذ‌پوچی‌در‌برابر‌تنش‌میان‌آ
کند‌و‌تنهوا‌زموانی‌‌پیوسته‌در‌تما ‌طول‌زندگی‌با‌مرگ‌و‌افکار‌مربوط‌به‌آن‌دست‌و‌پنره‌نر ‌می

بدان‌را‌درک‌خواهد‌کرد‌که‌در‌پذيرش‌و‌جرئت‌مواجهه‌بوا‌مورگ‌عورار‌‌يبندیپامعنای‌زندگی‌و‌
زنود ‌بوه‌‌بنیادير‌اير‌مکتب‌است‌دامور‌می‌که‌يکی‌ديگر‌از‌اصول‌يیتنها‌بهانديشی‌‌بگیرد.‌مرگ
.«‌تنهوايیم‌مورگ‌اسوت‌یقتوا ‌حقيگانه‌رويودادی‌کوه‌در‌آن‌موا،‌هور‌يوک‌از‌موا،‌»عول‌هايدگر:‌

‌(3198‌:10وارنوک،‌)
ای‌وجوود‌نودارد.‌‌دهشو‌:‌در‌اگزيستانسیالیسوم،‌معنوای‌زنودگی‌از‌پویش‌تعییرت. معناِررینی
که‌در‌ايور‌زنودگی‌‌ای‌یوانهادگپوچی،‌اضطراب‌و‌بايست‌برای‌فائق‌آمدن‌بر‌رن ‌‌انسان‌خود‌می

آفرير‌خوود‌‌هوای‌مسوئولیت‌‌‌‌ها‌و‌علايوق‌و‌اهوداف‌و‌انتتاب‌شود،‌بر‌اساس‌توانايی‌متحمل‌می
بر‌تأکید‌آزادی‌»اگزيستانسیالیستی،‌‌‌شناسی‌‌‌روان‌یبترت‌يربدمعنای‌زندگی‌خويش‌را‌بیافريند.‌

کوه‌‌(‌و‌تأکید‌بر‌ايرStack,0441‌:1.«‌)ز‌داردو‌مسئولیت‌فرد‌در‌خلق‌معنای‌زندگی‌خود‌تمرک
انديشوی‌و‌‌معنوا‌باشود‌وگرنوه‌ديور‌يوا‌زود‌حوس‌پووچی‌و‌مرگ‌یدر‌جسوتروبايسوت‌‌آدمی‌می

‌شتصوی‌و‌بورای‌هور‌فورد‌تعريوآ‌و‌ اضطراب‌او‌را‌از‌پای‌در‌خواهد‌آورد.‌چنیر‌معنايی‌کاملا 
پوذيرد‌‌نتتوابی‌کوه‌صوورت‌میشود‌و‌هر‌ا‌مفهو ‌خودش‌را‌داراست‌اما‌هر‌معنايی‌که‌آفريده‌می

‌بود.‌يبندپاها،‌روابط‌انسانی‌و‌خلاعیت‌بدان‌‌بايد‌از‌طريق‌تعهد‌به‌ارزش
چون ‌مقابله‌با‌مفهو ‌مرگ،‌تنهوايی،‌وانهوادگی،‌‌انکار‌یرعابلغهايی‌‌بنابراير‌زندگی‌آدمی‌با‌رن 

و‌نیوز‌‌پذيرانه‌پوچی‌و‌اضطراب‌عریر‌است‌و‌تنهوا‌بوا‌درک‌مفهوو ‌آزادی‌و‌انتتواب‌مسوئولیت
‌ها‌کاسته‌به‌زندگی‌جان‌و‌مفهو ‌و‌معنا‌بتشید.‌توان‌از‌اير‌رن ‌معناآفرينی‌است‌که‌می
 خداباوراگزیستانسیالیسم 

شووند:‌خوداباور،‌‌ها‌از‌ديدگاه‌نفی‌يا‌پوذيرش‌خودا‌بوه‌سوه‌دسوته‌تقسویم‌می‌اگزيستانسیالیست
میگول‌د‌»،‌«يرکگوارد‌سوورن‌کوی»های‌خوداباور‌ماننود‌‌‌‌‌خداناباور،‌خنثی.‌اگزيستانسیالیسوت

ژان‌»های‌خداناباور‌چون‌‌‌‌‌اگزيستانسیالیست«.‌گابريل‌مارسل»و‌«‌کارل‌ياسپرس»،‌«اونامونو
«‌موارتیر‌هايودگر»و‌«‌نیچه‌يشفردر»و‌خنثی‌يا‌متحیرانه‌«‌کافکا»و‌«‌آلبر‌کامو»،‌«پل‌سارتر
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ن‌هسوتی،‌هايی‌در‌نگرش‌بوه‌انسوان‌و‌جهوا‌هر‌سه‌گروه‌با‌وجود‌تفاوت‌(3151‌:84)مصلا،‌
دانند.‌امروزه‌اگزيستانسیالیسم‌توانسته‌علاوه‌بر‌فلسوفه‌در‌‌وجود‌آدمی‌را‌مقد ‌بر‌ماهیت‌او‌می

«‌ارويور‌ديويود‌يوالو »فلسوفی‌نیوز‌کارآمود‌باشود.‌‌-یشناخت‌روان‌ۀدر‌حوزکاوی،‌‌دانش‌روان
و‌«‌دژخویم‌عشوق»،‌«درموانی‌اگزيستانسویال‌روان»‌مؤلوآپزشک‌آمريکوايی،‌‌نويسنده‌و‌روان

«‌وعتوی‌نیچوه‌گريسوت»و‌«‌مامان‌و‌معنی‌زندگی»کاوانه‌و‌اگزيستانسیالیستی ‌‌های‌روان‌‌‌‌انرم
‌(3191‌:46درمانی‌اگزيستانسیال‌است‌)جاسلسر،‌‌مبدع‌روان

ها‌از‌همان‌ابتدای‌پیدايش‌اير‌مکتب،‌دسوتی‌در‌ادبیوات‌و‌نقود‌ادبوی‌‌برخی‌اگزيستانسیالیست
هايی‌چوون‌‌ناموه‌رمان‌و‌نمايش‌مؤلآ‌- ‌برای‌مثال‌سارتراند‌عمیقی‌نهاده‌یراتتأث‌بر‌آنداشته‌يا‌

کوه‌پویش‌از‌ايور‌از‌او‌‌-سیمون‌دوبوار،‌کافکا،‌آلبرکامو‌و‌اروير‌يوالو ‌-«ها‌مگس»و‌«‌تهوع»
چنیر‌نبايد‌تأثیر‌اگزيستانسیالیسم‌بر‌ادبیوات‌‌اند.‌هم‌همگی‌دستی‌در‌ادبیات‌داشته‌-ستر‌رفت

‌و‌اجتماعی‌ايران‌را‌کمهای‌مت‌‌‌‌ايران‌و‌به‌طور‌کلی‌گفتمان تر‌از‌ديگر‌مکاتب‌‌تلآ‌ادبی‌و‌سیاسی
های‌برجستت‌ادبیات‌‌‌‌‌اير‌مکتب‌بر‌شتصیت‌یراتتأث‌(3190‌:30خانی،‌‌)امر‌.ادبی‌به‌شمار‌آورد

صادق‌هدايت،‌احمد‌فرديد،‌علی‌شريعتی،‌جلال‌آل‌احمد،‌احمد‌شواملو‌‌همچونمعاصر‌ايران‌
‌(۷۵51‌:84)مصلا،‌‌.است‌رانکا‌یرعابلغو‌محمدرضا‌شفیعی‌کدکنی‌

 اسلامی با اگزیستانسیالیسم -پیوند عرفان ایرانی
گرايی‌همراه‌اسوت‌هرچنود‌کوه‌‌اگزيستانسیالیسم‌حتی‌در‌بتش‌خداناباورانت‌خود‌با‌نوعی‌درون

اير‌معنويت‌و‌شناخت‌درونی‌بور‌پايوت‌باورپوذيری‌خودا‌اسوتوار‌نیسوت‌اموا‌همویر‌اعتقواد‌بوه‌
‌-اور‌اگزيستانسیالیسم‌را‌با‌تعالیم‌عرفانی‌از‌جمله‌عرفان‌ايرانویگرايی،‌حتی‌بتش‌خداناب‌درون

گرايوی‌آغواز‌‌فلسوفه‌را‌بايود‌از‌درون»کند.‌به‌نظر‌ژان‌پل‌سوارترِ‌خوداناباور،‌‌سو‌می‌اسلامی‌هم
اسولامی‌کوه‌‌-شاخت‌خداباورانت‌اگزيستانسیالیسم‌با‌عرفان‌ايرانوی‌(3156‌:08)سارتر،‌«‌.کرد

متفکران‌خداباور‌مکتوب‌»پايت‌آن‌استوار‌است،‌پیوندی‌تنگاتنگ‌دارد.‌ادبیات‌عرفانی‌ما‌نیز‌بر‌
هوای‌موذهبی‌در‌يوافتر‌معنوای‌زنودگی‌دارنود.‌در‌‌‌‌اگزيستانس‌توجه‌فراوانی‌به‌نقش‌دير‌و‌باور

های‌ديگر‌و‌خوودش‌‌‌‌‌زندگی‌معنادار‌و‌خداجويانه،‌نگاه‌انسان‌به‌هستی،‌زندگی،‌انسان‌يا‌انسان
خداونود‌در‌حوال‌سولوک‌‌یسو‌بهمسافری‌که‌در‌سفر‌ابدی‌‌همچونسان‌کند.‌ديدن‌ان‌تغییر‌می

هوای‌ايور‌سوفر‌را‌‌‌‌‌های‌نگاه‌معنوی‌به‌عالم‌است‌که‌تحمول‌دردهوا‌و‌رن ‌‌‌است‌يکی‌از‌دستاورد
(‌و‌ايور‌641-3194‌:640يوالو ،‌.«‌)کنود‌برای‌انسان‌آسان‌و‌زندگی‌در‌اير‌جهان‌معنادار‌می

‌شرعی‌است.‌های‌عرفان‌‌‌‌همان‌آموزه‌یقا ‌دع
گواهی‌بوه‌همویر‌ سارتر‌اعتقاد‌دارد‌که‌اموور‌ايور‌جهوانی‌محودود‌اسوت‌و‌رنو ‌آدموی‌نیوز‌از‌آ

گاهی‌می‌محدوديت‌ناشی‌می يابد‌و‌از‌متناهی‌بودن‌و‌‌شود.‌هنگامی‌که‌انسان‌به‌مرگ‌خويش‌آ
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گاه‌می شوود‌و‌از‌ترربوت‌‌شوود،‌دچوار‌نگرانوی‌و‌رنو ‌می‌محدوديت‌خويش‌و‌دنیای‌پیرامونش‌آ

گاهی‌از‌آن‌مضطرب‌میمحدودي طلبی‌انسوان‌نهفتوه‌‌نهايوت‌شود.‌دلیل‌ايور‌مسوئله‌در‌بی‌ت‌و‌آ
يوک‌از‌‌،‌زيبای‌مطلق‌و‌ابديت‌است‌و‌هی محض‌یرخاست.‌چون‌در‌پی‌امر‌مطلق،‌نامتناهی،‌

امور‌و‌تواند‌منزلگاه،‌غايوت‌عصووی‌و‌محول‌‌اير‌اوصاف‌در‌اير‌دنیا‌وجود‌ندارد‌و‌اير‌دنیا‌نمی
يرکگوارد‌‌یتوان‌به‌کو‌خداباور‌می‌های‌يستانسیالیستاگزاز‌میان‌‌(644ان:‌)هم‌.آرامش‌او‌باشد

های‌بسیاری‌به‌عطار‌دارد.‌عطار‌‌‌‌‌(‌که‌جهان‌فکری‌او‌شباهت08-3191‌:09اشاره‌کرد‌)اونز،‌
دانود‌و‌ايور‌‌شهسوار‌ايمان‌)عهرمانی‌متدير‌در‌مسیر‌رشد‌و‌تعالی(‌را‌شیخ‌صنعان‌و‌حولاج‌می

تنهوا‌بوا‌»يرکگوارد ‌‌شمارد.‌به‌عوول‌کی‌ابراهیم‌را‌شهسوار‌ايمان‌میفیلسوف‌دانمارکی‌حضرت‌
به‌نظور‌او‌کوه‌‌(kierkeɡaard,3994‌:14.«‌)گونه‌شد‌نه‌با‌عتل‌توان‌ابراهیم‌ايمان‌است‌که‌می

‌(01همان:‌.«‌)ايمان،‌شور‌اعظم‌است»مسیحی‌بسیار‌باورمندی‌است‌
است‌و‌اير‌همان‌باورمندی‌به‌نوور‌اشوراق‌‌اگزيستانسیالیسمِ‌معناگرا‌به‌نوعی‌نور‌باطنی‌باورمند

اسلامی‌است‌که‌بر‌تمامی‌ادبیات‌عرفانی‌فارسوی‌از‌جملوه‌آثوار‌عطوار‌سوايه‌‌-در‌عرفان‌ايرانی
اسلامی‌را‌غربیان‌نیز‌بواور‌دارنود‌از‌‌-افکنده‌است.‌پیوند‌میان‌اگزيستانسیالیسم‌و‌عرفان‌ايرانی

ای‌غنوی‌از‌‌مه،‌مثنوی‌مولانا‌را‌سرچشو«ويلیا ‌سی.‌چیتیک»جمله‌فیلسوف‌معاصر‌آمريکايی‌
در‌میوان‌ادبوای‌عوارف،‌‌(Chittick,3998‌:46-45)‌.شمارد‌های‌اگزيستانسیالیستی‌می‌‌‌‌بینش

هوای‌اسورارنامه،‌‌‌‌‌گويی‌عطار‌نیشوابوری‌شواعر‌و‌عوارف‌عورن‌ششوم‌عموری‌سرايشوگر‌مثنوی
اگزيستانسیالیسوم‌شومرد‌کوه‌توان‌‌الطیر‌را‌بیش‌از‌ديگر‌عرفا‌می‌نامه‌و‌منطق‌نامه،‌الهی‌مصیبت

الاولیای‌عطار‌نمود‌بسیار‌يافته‌و‌در‌سطور‌پویش‌روی‌بودان‌پرداختوه‌خواهود‌‌اير‌مهم‌در‌تذکره
‌شد.

 بحث و بررسی
 الاولیا نگاه اگزیستانسیالیستی تذکره
الاولیای‌عطار‌دارای‌شواهد‌مثال‌بسیاری‌است‌که‌در‌‌اصول‌بنیادير‌اگزيستانسیالیسم‌در‌تذکره

روی‌برای‌پرهیز‌از‌اطالت‌کلا ،‌ذيل‌هر‌يک‌از‌اصول‌بنیادير‌ايور‌مکتوب‌بوه‌ذکور‌و‌سطور‌پیش‌
‌شود ‌تحلیل‌چند‌مورد‌اکتفا‌می

 آزادی
از‌عبول‌‌یزچ‌هموهنوعی‌رن ‌بشری‌است‌چراکه‌اگر‌‌نفسه‌یفدر‌مکتب‌اگزيستانسیالیسم‌آزادی،‌

های‌آن‌رها‌باشد‌اما‌از‌‌‌‌‌توانست‌از‌اضطراب‌انتتاب‌و‌پذيرش‌مسئولیت‌تعییر‌شده‌بود‌آدمی‌می
تکیه‌بر‌انتتاب‌يعنوی‌تأکیود‌بور‌»شود‌زيرا‌‌وجه‌بسیار‌مثبت‌زندگی‌نیز‌محسوب‌می‌یسو‌يگرد
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زادی‌در‌ايور‌فلسوفه‌از‌(‌و‌عول‌مشهور‌سارتر‌دربارۀ‌آ3198‌:65)فلیر،‌«‌هستی‌و‌بودن‌انسان
در‌‌(3156‌:81رتر،‌)سا‌.شمارد‌که‌او‌آدمی‌را‌محکو ‌به‌آزادی‌می‌يابد‌وعتی‌ت‌میئجا‌نش‌همیر

متعودد‌و‌‌بسوا‌چههای‌‌‌‌‌محکو ‌بودن،‌رنری‌نهفته‌است‌و‌اير‌رن ‌انتتواب‌و‌پوذيرش‌مسوئولیت
شود‌و‌فورد‌منفعول،‌‌ای‌سنگیر‌آن‌است.‌حتی‌انتتاب‌نکردن‌نیز‌نوعی‌انتتاب‌محسوب‌میهب

‌های‌انفعال‌خود‌خواهد‌بود.‌‌‌‌محکو ‌به‌تقبلِ‌پیامدها‌و‌مسئولیت
بايسوت‌در‌پوی‌‌الاولیای‌عطار‌می‌فتر‌رد‌پای‌آزادی‌اگزيستانسیالیستی‌در‌تذکرهبنابراير‌برای‌يا

ها‌از‌سوی‌ايشوان‌بوود ‌عطوار‌ضومر‌‌ها‌و‌پذيرش‌مسئولیت‌اير‌انتتاب‌های‌شتصیت‌‌‌‌انتتاب
عطوار،‌.«‌)جهوودی‌بور‌در‌سورای‌او‌سورايی‌داشوت»گويد‌که‌«‌ذکر‌مالک‌دينار»حکايتی‌در‌

.«‌آن‌جهود‌خواست‌به‌عصد‌او‌را‌برنراند»جهود‌راه‌داشت،‌‌(‌و‌محراب‌او‌به‌خانت3198‌:11
رسوید.‌‌همان(‌پس‌چاهی‌کند‌که‌فضولات‌از‌خانت‌او‌مستقیم‌بوه‌محوراب‌عبوادت‌مالوک‌می)

همان(‌پس‌جويای‌.«‌)گفت‌که‌مالک‌البته،‌هی ‌نمی‌شد‌از‌آن‌تنگ‌دل»مدتی‌گذشت‌و‌جهود‌
و‌چوون‌چیوزی‌بودير‌»غول‌اسوت‌حال‌شد‌و‌مالک‌گفت‌که‌پیوسته‌به‌جاروب‌و‌طهارت‌مشو

«‌تو‌را‌خشم‌نبود؟»همان(‌و‌هنگامی‌که‌جهود‌از‌او‌پرسید:‌.«‌)جانب‌آيد‌آن‌را‌بردار ‌و‌بشويم
‌فوورا ‌(‌مواجه‌شد‌و‌مرد‌جهوود‌314/‌عمران‌آلهمان،‌.«‌)والکاظمیر‌الغیظ»)همان(‌با‌پاسخ‌

‌صووورت‌به‌مسوولمان‌شوود.‌سوووای‌فوايوود‌فرونشوواندن‌خشووم‌و‌توصوویه‌بوودان،‌انتتوواب‌اسوولا 
های‌خواص‌‌‌‌‌خودخواسته‌نشان‌از‌آزادی‌اگزيستانسیالیستی‌است‌و‌البتوه‌ايور‌آزادی‌مسوئولیت

خود‌را‌در‌پی‌دارد‌و‌آشکار‌است‌که‌از‌اير‌پس‌فورد‌جهوود‌پذيرفتوه‌کوه‌سوبک‌زنودگی‌خوود‌را‌
‌دگرگون‌سازد.

دار‌بوود‌و‌‌الدر‌ابتدا‌مو»آوری‌به‌عرفان،‌‌گويد‌که‌او‌پیش‌از‌روی«‌ذکر‌حبیب‌عرمی»عطار‌در‌
همان(‌که‌مورد‌در‌خانوه‌.«‌)داری‌رفته‌بود‌روزی‌به‌طلب‌وا »‌(3198‌:40عطار،‌.«‌)ربا‌دادی

تازگی‌کشته‌بودند‌بدو‌داد‌و‌حبیوب‌آن‌را‌بوه‌‌نبود‌و‌زن‌به‌اصرار‌حبیب،‌گردن‌گوسفندی‌را‌که‌به
کل‌از‌نیسوت.‌پوس‌بوه‌همویر‌شو‌در‌خانوهخانت‌خود‌آورد.‌دريافت‌برای‌پتتر‌آن‌نان‌و‌هیوز ‌

دارانِ‌خود،‌نان‌و‌هیز ‌فراهم‌کرد‌و‌به‌خانه‌برد.‌همسور‌او‌مشوغول‌پتوت‌آن‌‌های‌ديگر‌وا ‌‌‌‌خانه
هموان(‌و‌حبیوب‌بانوگ‌زده‌او‌را‌دور‌سواخت.‌.«‌)و‌چیزی‌خواست‌آمد‌فرا‌در‌یسائل»بود‌که‌

همان(‌پوس‌حبیوب‌را‌سور‌ديوگ‌آورده‌.«‌)سر‌ديگ‌برفت‌همه‌خون‌سیاه‌گشته‌بود»همسر‌او‌
نگاه‌کر‌که‌از‌شومی‌ربای‌تو‌و‌از‌بانگ‌که‌بر‌درويوش‌زدی‌بوه‌موا‌چوه‌رسوید.‌بودير‌»گفت:‌

هموان(‌گذشوته‌از‌تصوويرآفرينی‌.«‌)جهان‌خود‌چه‌باشود،‌بودان‌جهوان‌توا‌چوه‌خواهود‌بوود
هم‌به‌رنگ‌سیاه،‌نماد‌پلیدی‌و‌شومی‌و‌کار‌شونیع‌اسوت‌و‌وجوود‌‌زبردستانت‌داستان‌که‌خون‌آن
طب‌و‌تنبه‌او‌را‌به‌همراه‌دارد،‌دگرگونی‌حبیب‌ربواخوار‌و‌انتتواب‌آن‌در‌ديگ‌غذا‌اشمئزاز‌متا
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دهود‌کوه:‌‌مسئولانت‌اوست‌که‌حکايت‌از‌آزادی‌اگزيستانسیالیستی‌دارد،‌زيورا‌عطوار‌اداموه‌می

حبیب‌آن‌بديد‌و‌آتش‌به‌دلش‌فروآمد‌که‌هرگز‌ديگر‌آن‌آتش‌بننشست.‌گفت‌ای‌زن‌هرچه‌بود‌»
س‌اصل‌مال‌مرد ‌و‌سودی‌که‌گرفته‌بود‌را‌به‌ايشان‌پوس‌داد‌(‌و‌از‌آن‌پ41همان:‌.«‌)توبه‌کرد 

و‌راه‌عبادت‌و‌عزلت‌را‌در‌پیش‌گرفت ‌بنابراير‌حبیب‌با‌انتتابی‌آزادانوه‌مسوئولیتی‌سونگیر‌را‌
پذيرفت‌و‌زندگی‌خويش‌را‌متحول‌ساخت.‌بايد‌توجه‌داشت‌هرچند‌ايور‌حکايوات‌بوه‌افسوانه‌

انی‌است‌و‌بیان‌انقلاب‌درونی‌آدموی.‌بور‌اسواس‌ايور‌ماند‌اما‌مراد‌عطار‌تعلیم‌و‌تربیت‌عرف‌می
دسوتی‌‌حکايت،‌حبیبِ‌رباخوار‌ديروز‌و‌عارفِ‌امروز‌هرچند‌در‌پیِ‌اير‌انتتاب‌دچار‌فقور‌و‌تهی

های‌ناشی‌از‌اير‌انتتاب‌‌‌‌‌ای‌اگزيستانسیالیستی‌در‌پذيرش‌مسئولیت‌نهگو‌به‌همچنانشود‌اما‌‌می
‌استوار‌است.

خواجت‌او‌از‌روزن‌خانه‌به‌حرورۀ‌‌شب‌يکد‌که‌او‌در‌ابتدا‌کنیز‌بود.‌گوي«‌ذکر‌رابعه‌عدويه»در‌
الهی‌تو‌دانوی‌کوه‌هووای‌دل‌»کند‌که ‌‌او‌نگريست‌و‌ديد‌که‌او‌سر‌بر‌سرده‌با‌خدا‌مناجات‌می

(‌و‌80هموان:‌.«‌)ای‌لکر‌هم‌تو‌مرا‌زيردست‌متلووعی‌کورده‌و...مر‌در‌موافقت‌فرمان‌توست
او‌از‌عنديلی‌که‌از‌سقآ‌بدون‌هی ‌زنریری‌آويتته‌شوده،‌‌خواجه‌با‌شگفتی‌ديد‌که‌تما ‌حررۀ

چون‌روز‌شد‌رابعه‌را‌بتوانود،‌»همان(‌و‌.«‌)به‌تفکر‌بنشست‌تا‌روز‌شد»روشر‌است.‌خواجه‌
فرماسوت‌و‌‌بر‌ايور‌حکايوت‌نیوز‌آزادی‌اگزيستانسیالیسوتی‌حکم‌(همان.«‌)بنواخت‌و‌آزاد‌کرد

های‌آزاد‌کردن‌او‌را‌که‌همانا‌از‌دست‌دادن‌‌‌‌مدپذيرش‌مسئولیت‌آن‌که‌خواجت‌رابعه‌مسئولیت‌پیا
‌يک‌خدمتکار‌بوده‌پذيرفته‌است.‌عنوان‌بهاو‌
کسی‌که‌اموال‌دزدی‌را‌میان‌-او‌را‌در‌ابتدا‌مهتر‌دزدان‌«‌در‌ذکر‌فضیل‌عیاض»چنیر‌عطار‌‌هم

شود.‌موردی‌در‌آن‌‌کند‌و‌گويد‌روزی‌کاروانی‌به‌او‌نزديوک‌می‌معرفی‌می-کند‌‌ايشان‌تقسیم‌می
ای‌زر‌داشت.‌پس‌تصومیم‌‌هدر‌آن‌حوالی‌را‌شنیده‌بود‌و‌کیس‌راهزناناروان‌بود‌که‌آوازۀ‌حضور‌ک

‌عبول‌عابولاش‌را‌به‌فردی‌امیر‌بسپارد‌نزديک‌آن‌حوالی‌فضیل‌را‌ديد‌که‌ظواهری‌‌گرفت‌سرمايه
داشت‌سرمايت‌خود‌را‌بدو‌سپرد‌اما‌پوس‌از‌حملوت‌دزدان‌بوه‌کواروان‌خوود،‌در‌کموال‌شوگفتی،‌

ديد‌که‌مشغول‌تقسیم‌اموال‌دزدی‌است.‌بر‌خود‌لعنت‌فرستاد.‌فضیل‌دريافت‌و‌تموا ‌فضیل‌را‌
(‌و‌68)هموان:‌«‌که‌تو‌ده‌هزار‌در ‌بوازدهی؟»زرش‌را‌بدو‌داد.‌دزدان‌ديگر‌بدو‌معترض‌شدند‌

ا ‌که‌مرا‌توبه‌دهد‌‌اير‌مرد‌به‌مر‌گمان‌نیکو‌برد،‌مر‌نیز‌به‌خدای‌گمان‌نیکو‌برده»فضیل‌گفت:‌
(‌بنابراير‌فضیل‌با‌آزادی‌66همان:‌.«‌)سبب‌گردانید ‌تا‌حق‌گمان‌مر‌راست‌گرداند‌گمان‌او‌را

های‌اير‌‌‌‌گشود‌و‌البته‌مسئولیت‌و‌پیامد‌بر‌خودو‌انتتاب‌خود‌زر‌مرد‌را‌پس‌داد‌و‌راه‌توبه‌را‌نیز‌
آزادی‌اگزيستانسیالیستی‌را‌که‌برای‌مثال‌شماتت‌ياران‌و‌از‌آن‌پس‌به‌دست‌نیامدن‌ثروت‌آسان‌
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الاولیای‌عطوار‌‌بنوابراير‌اغلوب‌مووارد‌آزادی‌اگزيستانسیالیسوتی‌در‌توذکره‌بود‌را‌نیز‌پوذيرفت.
‌ويژه‌در‌مقولت‌دير‌و‌عرفان‌است.‌مسیری‌جديد‌در‌زندگی‌به‌‌انتتاب

 تنهایی
های‌بشری‌در‌فلسفت‌اگزيستانسیالیسم‌است.‌مقولت‌تنهايی‌به‌انواع‌متتلفوی‌‌‌‌‌تنهايی‌يکی‌از‌رن 

فردی‌‌فردی‌و‌تنهايی‌اگزيستانسیال.‌تنهايی‌بیر‌فردی،‌تنهايی‌درون‌تنهايی‌بیر‌پذير‌است ‌بتش
‌به‌صورت‌جداافتادگی‌و‌بی شوود.‌بوه‌معنوای‌دور‌افتوادن‌از‌ديگوران،‌‌کسوی‌ترربوه‌می‌معمولا 

های‌اجتماعی‌مناسب،‌شتصویت‌‌‌‌‌انزوای‌جغرافیايی‌)مثل‌تنهايی‌در‌مهاجرت(،‌فقدان‌مهارت
فرايندی‌است‌که‌در‌آن‌اجزای‌»فردی‌‌شود‌و‌نظاير‌آن.‌تنهايی‌درون‌و‌میفرد‌که‌موجب‌تنهايی‌ا

(‌در‌ايور‌نووع‌از‌تنهوايی‌فورد‌3194‌:494يوالو ،‌.«‌)گیرنود‌متتلآ‌وجود‌فرد‌از‌هم‌فاصله‌می
هوا‌را‌‌هوا‌را‌کشوآ‌کنود‌پوس‌آن‌اش‌را‌بشناسود‌و‌آن‌های‌درونوی‌‌‌‌نتوانسته‌احساسات‌و‌خواسته

کند.‌اير‌گسست‌درونی‌به‌فرد‌احساس‌عمیوق‌‌س‌غريبگی‌میسرکوب‌کرده‌و‌با‌خودش‌احسا
هوای‌روانوی‌‌‌‌‌سواز‌بسویاری‌از‌بیماری‌تواند‌زمینه‌کند‌و‌می‌تنهايی‌داده‌او‌را‌به‌ديگران‌وابسته‌می

تنهووايی‌اگزيستانسیالیسووتی،‌بالووذات‌در‌‌(‌0330-3440‌:0344اکبوورزاده،‌‌علی)مهووری‌و‌‌.شووود
کند،‌تفاوت‌در‌اير‌است‌که‌گاهی‌با‌مشوغول‌کوردن‌‌ک‌نمیگاه‌ما‌را‌تر‌ماست‌و‌با‌ماست‌و‌هی 

خود،‌حواس‌خويشتر‌را‌از‌ايور‌تورس‌عمیوق‌از‌حوس‌کوردن‌تنهوايی‌وجوودی‌خوويش‌پورت‌
ترير‌‌ای‌آنوی‌اسوت‌کوه‌حتوی‌در‌خووش‌هکنیم.‌تنهايی‌وجودی‌حالتی‌شبیه‌حس‌کردن‌دلهر‌می

ی‌شبیه‌هشداری‌کوتواه‌و‌شود.‌چیز‌ها‌ظاهر‌می‌روابط‌صمیمانه‌و‌با‌داشتر‌بهترير‌خودشناسی
تواند‌شديد‌باشد‌اما‌دلهرۀ‌رويارويی‌با‌تنهوايی‌‌ها‌می‌گذراست.‌اضطراب‌در‌تمامی‌انواع‌تنهايی

افراد‌اغلب‌از‌خوود‌و‌از‌اجوزای‌ديگوران‌»تر‌و‌فراگیرتر‌است.‌از‌نگاه‌يالو :‌‌وجودی‌بسیار‌ژرف
جوای‌دارد‌کوه‌بوه‌هسوتی‌‌تری‌ها‌تنهوايی‌اساسوی‌افتند،‌ولی‌در‌عمق‌ايور‌جوداافتادگی‌جدا‌می

و‌‌‌شناسوی‌‌خود‌رغم‌بوهترير‌روابط‌با‌ديگوران‌و‌‌بتش‌رضايت‌رغم‌بهکه‌‌ای‌يیتنهامربوط‌است،‌
باعی‌است.‌تنهايی‌اگزيستانسیال‌به‌مغاکی‌اشاره‌دارد‌که‌میان‌انسان‌‌همچنانعیار‌‌انسرا ‌تما 

اشاره‌دارد‌که‌بسویار‌‌ای‌يیهاتنتوان‌بر‌آن‌زد،‌نیز‌به‌‌و‌موجود‌ديگری‌دهان‌گشوده‌و‌پلی‌هم‌نمی
‌(3194‌:496يالو ،‌.«‌)تر‌است:‌جدايی‌میان‌فرد‌و‌دنیا‌ای‌تر‌و‌ريشه‌بنیادی

آيود‌بلکوه‌‌تنها‌رن ‌به‌شومار‌نمی‌الاولیا‌بدان‌اشاره‌دارد‌برای‌عارف‌نه‌تنهايیی‌که‌عطار‌در‌تذکره
دسوت‌يافتوه‌يوا‌در‌‌ای‌از‌تعوالی‌هگردد ‌يعنی‌عارف‌بوه‌مرحلو‌موجب‌تعالی‌مرتبت‌وجودی‌او‌می

تر‌‌مسیر‌آن‌عرار‌دارد‌که‌از‌اتفاق،‌تنهايی‌برای‌او‌موهبت‌است‌و‌او‌را‌به‌وصال‌دوسوت‌نزديوک
السلامه‌فی‌الوحده ‌سلامت‌در‌تنهايی‌»از‌زبان‌او‌گويد:‌«‌ذکر‌اويس‌عرنی»کند.‌عطار‌در‌‌می

‌عارفانه‌تعبیر‌می‌(3198‌:39عطار،‌.«‌)است و‌تنها‌آن‌بود‌کوه‌فورد‌»کند ‌‌آنگاه‌تنهايی‌را‌کاملا 
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همان( ‌يعنی‌در‌نگواه‌.«‌)بود‌در‌وحدت‌و‌وحدت‌آن‌بود‌که‌خیال‌غیر‌درنگنرد‌تا‌سلامت‌بود

عارفانت‌عطار‌درک‌تنهايی‌آن‌است‌که‌خیال‌غیر‌از‌خدا‌در‌تصوور‌عوارف‌نیايود‌و‌ايور‌تنهوايی،‌
او‌گويود:‌دربوارۀ‌تنهوايی‌از‌زبوان‌«‌ذکور‌يحیوی‌معواذ‌رازی»عطوار‌در‌‌خود‌موجب‌اعتلاست.

( ‌061هموان:‌.«‌)تنهايی‌آرزوی‌صديقان‌است‌و‌انس‌گرفتر‌به‌خلق‌وحشوت‌ايشوان‌اسوت»
با‌خلق،‌مراحل‌طی‌طريوق‌او‌را‌‌مؤانستبنابراير‌عارف‌راستیر‌در‌آرزوی‌تنهايی‌است‌و‌گويی‌

چنیر‌به‌دوری‌از‌مورد ‌و‌دعووت‌‌از‌عول‌او‌اير«‌ذکر‌داوود‌طائی»چنیر‌در‌‌سازد.‌هم‌متتل‌می
عطوار‌در‌‌(399همان:‌.«‌)که‌از‌شیر‌درنده‌گريزند‌از‌مردمان‌بگريز‌چنان»ستر‌راند:‌‌يیاتنه‌به
عافیوت‌را‌طلوب‌»از‌عول‌او،‌سلامت‌را‌در‌تنهايی‌يافته‌گويود:‌«‌ذکر‌شیخ‌ابوالحسر‌خرعانی»

ابوالعباس‌»گويد:‌«‌در‌ذکر‌شیخ‌ابوبکر»چنیر‌عطار‌‌هم‌(481همان:‌.«‌)کرد ‌در‌تنهايی‌يافتم
گفت‌مرا‌شبلی‌وصیت‌کرد‌که‌لاز ‌تنهايی‌باش‌و‌نا ‌خويش‌از‌ديوان‌آن‌عو ‌بیرون‌کور‌دامغانی‌

جا‌توصیه‌‌(‌در‌سطور‌پیشیر‌تنهايی‌تا‌بدان400همان:‌.«‌)بمیری‌که‌یوعتو‌روی‌در‌ديوار‌کر‌تا‌
به‌مفهو ‌از‌همه‌خلق‌بريودن،‌بهوره‌بورده‌اسوت.‌«‌روی‌در‌ديوار‌کردن»شده‌که‌شبلی‌از‌کنايت‌

عموری‌در‌»کنود‌کوه‌او‌‌نقول‌می‌يیتنها‌بوهحکايتی‌در‌ارج‌نهوادن‌«‌ذکر‌ابوبکر‌وراق»عطار‌در‌
هر‌روز‌به‌گورستان‌رفتی‌و‌بازآمودی‌در‌رفوتر‌و‌بازآمودن‌»(‌و‌154همان:‌.«‌)آرزوی‌خضر‌بود

کوه‌روزی‌در‌راه‌بوا‌پیرموردی‌نوورانی‌هموراه‌شود‌و‌در‌‌همان(‌توا‌اير.«‌)جزوی‌عرآن‌برخواندی
مر‌خضر ‌امروز‌که‌بوا‌مور‌»ن‌رفت‌و‌بازگشت.‌سرانرا ‌پیر‌بدو‌گفت:‌مصاحبت‌او‌به‌گورستا

صحبت‌داشتی‌از‌خواندن‌يک‌جزو‌محرو ‌ماندی.‌چون‌صحبت‌خضور‌چنویر‌اسوت‌صوحبت‌
‌(همان.«‌)ديگران‌چه‌خواهد‌بود؟‌تا‌بدانی‌که‌عزلت‌و‌ترريد‌و‌تنهايی‌بر‌همه‌کارها‌شرف‌دارد

ورزد:‌‌چنیر‌بر‌اختیار‌تنهايی‌تأکید‌می‌ز‌عول‌او‌ايرالاولیا‌در‌ذکر‌جنید‌بغدادی‌و‌ا‌صاحب‌تذکره
هرکه‌خواهد‌که‌تا‌دير‌او‌به‌سلامت‌باشد‌و‌تر‌او‌آسوده‌و‌دل‌او‌به‌عافیت،‌گو‌از‌مردمان‌جدا‌»

‌(148همان:‌.«‌)باش‌که‌اير‌زمانه‌وحشت‌است‌و‌خردمند‌آن‌است‌که‌تنهايی‌اختیار‌کند
آور‌اگزيستانسیالیسوتی‌را‌نودارد.‌‌آن‌مفهوو ‌رنو الاولیای‌عطوار‌تنهوايی‌‌بدير‌ترتیوب‌در‌توذکره

تنها‌مذمو ‌نیسوت‌بلکوه‌عارفوان‌‌کدا ‌از‌انواع‌تنهايی‌برای‌عارف‌اضطرابی‌در‌پی‌ندارد.‌نه‌هی 
اند.‌بورای‌‌راستینی‌که‌عطار‌در‌تذکرۀ‌خود‌به‌شرح‌حال‌آنان‌پرداخته‌است‌بدان‌وصیت‌نیز‌کرده

بینود‌و‌‌راکه‌او‌خود‌را‌ملاز ‌درگواه‌خداونود‌میعارف،‌تنهايی‌رنری‌وجودی‌و‌بالذات‌نیست‌چ
آرزوی‌»،‌«سولامت»،‌«عافیوت»بايسوت‌تنهوايی‌را‌برگزيود‌و‌خوود‌عویر‌‌برای‌وصال‌بدو‌می

‌شمارده‌شده‌است.«‌شرف»و‌«‌صديقان
 اندیشی مرگ
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هوا‌را‌‌هايی‌است‌که‌آدمی‌گاهی‌توان‌مواجهوه‌يوا‌برطورف‌کوردن‌آن‌گرچه‌زندگی‌مملو‌از‌چالش
طبیعی‌میل‌بوه‌اداموت‌حیوات‌دارد‌و‌گوويی‌بورای‌‌طور‌بهنیز‌مانند‌هر‌موجود‌ديگری‌ندارد‌اما‌او‌

تلاش‌در‌راستای‌زنده‌ماندن‌و‌نه‌برای‌پذيرش‌مرگ‌و‌ترک‌زنودگی‌تعبیوه‌شوده‌اسوت ‌بنوابراير‌
شوود‌و‌‌تر‌می‌ای‌لحظه‌به‌لحظه‌به‌مرگ‌نزديوک‌هکه‌هر‌موجود‌زند‌مرگ‌و‌اير‌در‌خصوصتفکر‌

يک‌‌عنوان‌بهپايان‌بشر‌است ‌اما‌اگزيستانسیالیسم‌‌های‌بی‌‌‌‌از‌اضطراب‌از‌آن‌گريزی‌نیست‌يکی
فلسفت‌معناگرا‌به‌باورپذيری‌مرگ‌و‌مواجهه‌با‌آن‌در‌اوج‌زنده‌بودن‌و‌زندگی‌کوردن‌بواور‌دارد‌و‌

انديشی‌همواره‌با‌آدمی‌و‌همراه‌‌نه‌انکار‌آن‌يا‌کنار‌نهادن‌آن‌تا‌هنگا ‌مرگ‌زيرا‌معتقد‌است‌مرگ
ت‌گاه‌با‌مرگ‌عزيزان‌به‌طور‌مستقیم‌گاه‌حتی‌با‌از‌دست‌دادن‌هرچیزی‌يا‌مووععیتی‌دائمی‌اوس

ها‌او‌را‌در‌مسویر‌بواور‌مورگ،‌‌در‌زندگی‌بشر‌به‌نوعی‌غیور‌مسوتقیم‌خودنموايی‌کورده‌توا‌مودت
(‌و‌سیلی‌محکمی‌بر‌صورت‌فورد‌3199‌:036برد‌)يالو ،‌‌انديشی‌و‌رويارويی‌با‌آن‌پیش‌می‌مرگ
ها‌تنها‌راه‌درک‌هستی‌و‌زيستر‌به‌معنای‌واععی‌مواجهوه‌و‌‌زيستانسیالیستکوبد.‌به‌نظر‌اگ‌می

‌پذيرش‌مرگ‌است.
اسلامی‌نیز‌همیر‌رويکرد‌پوذيرش‌مورگ‌وجوود‌دارد‌و‌حتوی‌عورار‌گورفتر‌در‌‌-در‌عرفان‌ايرانی

سرای‌دنیوا‌کوه‌چونوان‌منزلگواهی‌دوروزه‌اسوت‌در‌‌موععیت‌استقبال‌از‌آن‌و‌دل‌کندن‌از‌محنت
خورد.‌در‌عرفان‌و‌به‌تبع‌آن‌در‌ادب‌عرفانی،‌فنا‌عیر‌بقوا‌‌رسی‌بسیار‌به‌چشم‌میادب‌عرفانی‌پا

بینرامود‌‌‌بشريت‌‌اوصاف‌‌کامل‌‌سقوط‌‌بايد‌به‌‌که‌‌الله‌و‌از‌خويش‌‌سوی‌ما‌‌فنای»در‌‌‌است‌زيرا
.«‌مسوتهلک‌‌کلی‌حوق‌بوه‌‌در‌اراده‌‌عوارف‌‌بعود‌از‌فنوا‌اراده‌‌يابد‌و‌در‌بقای‌‌تحقق‌‌الهی‌‌تا‌وصال

(‌است‌و‌اير‌مهم‌در‌تمامی‌آثوار‌عطوار‌از‌جملوه‌توذکرۀ‌او‌مشوهود‌3193‌:061پورنامداريان،‌)
مرگ‌برای‌عارف،‌تنها‌تبوديل‌از‌وضوعیتی‌دنیوايی‌بوه‌وضوعیتی‌عقبوايی‌و‌‌یسو‌يگرداست.‌از‌

تنها‌مذمو ‌نیست‌بلکه‌عارف‌در‌طلب‌آن‌است‌چون‌وصال‌دوسوت‌‌ای‌والاتر‌است‌پس‌نه‌همرتب
‌رد.را‌نیز‌در‌پی‌دا

خودای‌را‌»کشود:‌‌از‌عول‌او‌بنودگان‌راسوتیر‌را‌چنویر‌بوه‌تصووير‌می«‌ذکر‌ابر‌عطا»عطار‌در‌
عطوار،‌.«‌)حیات‌ايشان‌به‌حیات‌او‌موصول‌بود‌لاجر ‌ايشان‌را‌تا‌ابد‌مرگ‌نبود...بندگانند‌که

رود‌و‌مکتوب‌اگزيستانسیالیسوت‌‌پس‌مرگ‌از‌نظر‌عرفا‌پايان‌و‌فنا‌به‌شمار‌نموی‌(3198‌:181
«‌ذکر‌اويس‌القرنی»ر‌شاخت‌خداباورانت‌خود‌همیر‌ديدگاه‌معناگرايانه‌را‌داراست.‌عطار‌در‌نیز‌د

در‌حکايتی‌از‌ديدار‌عمر‌با‌او‌گويد‌که‌عمر‌بوا‌ديودن‌فقور‌او‌خواسوت‌بودو‌موالی‌ببتشود‌اموا‌
.«‌ا ‌اويس‌دست‌در‌گريبان‌کرد‌و‌دو‌در ‌برآورد.‌گفت‌مور‌ايور‌را‌از‌اشوتربانی‌کسوب‌کورده»
آنگاه‌اويس‌به‌عنوان‌عهرمان‌عرفوانی‌حکايوت،‌بوا‌نگواهی‌اگزيستانسیالیسوتی‌از‌‌(38همان:‌)

شوود:‌‌مرگ،‌باورپذيری،‌عطعیت‌و‌پذيرش‌آن‌گفته،‌مرگ‌را‌برای‌خلیفت‌مسلمیر‌نیز‌يوادآور‌می
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در‌همیر‌‌(همان.«‌)کنی‌که‌مر‌چندان‌بزيم‌که‌اير‌بتور ،‌آنگاه‌ديگر‌بستانم‌اگر‌تو‌ضمان‌می»

مورگ‌را‌زيور‌بوالیر‌دار،‌»کوه‌از‌او‌پنودی‌خواسوته‌گويود:‌«‌هر ‌بر‌حیان»باب‌اويس‌عرنی‌به‌
ير‌بالیر‌داشتر‌چیزی»‌(36همان:‌.«‌)که‌بتفتی‌و‌پیش‌چشم‌دار‌که‌برخیزی‌چون کنايوه‌از‌«‌ز

کنايوه‌از‌پیوسوته‌آن‌را‌در‌نظور‌داشوتر‌و‌«‌پیش‌چشم‌داشتر‌چیزی»همراه‌دائمی‌آن‌بودن‌و‌نیز‌
ست‌که‌در‌پذيرش‌بودن‌و‌باور‌داشتر‌بوه‌عطعیوت‌مورگ‌مقصوود‌بدان‌پرداختر‌است‌و‌آشکار‌ا

‌است‌که‌ديدگاهی‌اگزيستانسیالیستی‌است.
هر‌روزی‌بامداد،‌ابلیس‌وسوسه‌کند‌که‌امروز‌چه‌»از‌عول‌او‌گويد:‌«‌ذکر‌حاتم‌اصم»عطار‌در‌

خوری؟‌گويم:‌مرگ.‌گويد‌چه‌پوشی؟‌گويم:‌کفر.‌گويد:‌کرا‌باشی؟‌گوويم:‌بوه‌گوور.‌گويود:‌
در‌تمامی‌جملات‌ايور‌مکالموت‌خشومگینانه‌بوا‌‌(003همان:‌.«‌)مردی،‌مرا‌ماند‌و‌رفت‌ناخوش

کشد‌و‌عطعیت‌و‌پوذيرش‌اگزيستانسیالیسوتی‌آن‌را‌پویش‌چشوم‌‌انديشی‌فرياد‌می‌ابلیس،‌مرگ
‌بیان‌عطار‌در‌حکايت‌متاطب‌می انديشوی‌از‌‌مربووط‌بوه‌مرگ‌یهوا‌عول‌نقلهوا‌و‌‌آورد.‌معمولا 
گاه ذکور‌حسور‌»اسوت‌از‌جملوه‌او‌در‌‌یرگوذارتأثدهنوده‌و‌‌و‌بوا‌بیوانی‌تکانسازی‌و‌تنبه‌‌روی‌آ
اگر‌خواهی‌دنیا‌را‌ببینوی‌کوه‌»از‌عول‌او‌در‌بايسته‌بودن‌اگزيستانسیالیستی‌مرگ‌گويد:‌«‌بصری

‌(18همان:‌.«‌)پس‌از‌تو‌چون‌خواهد‌بود،‌بنگر‌که‌بعد‌از‌مرگ‌ديگران‌چون‌است
اگر‌خلق‌بسویار‌جوايی‌نشسوته‌باشوند‌و‌کسوی‌»د:‌از‌عول‌او‌گوي«‌ذکر‌سفیان‌ثوری»عطار‌در‌

داند‌که‌امروز‌تا‌به‌شب‌خواهد‌زيست؟‌برخیزد.‌يک‌تر‌برنتیزد‌و‌عرب‌‌منادی‌کند‌که‌کی‌می
ايد‌برخیزيود‌‌که‌اگر‌همه‌خلق‌را‌گويند‌با‌چنان‌کاری‌که‌در‌پیش‌است‌هرکه‌مورگ‌را‌سواخته‌آن

کنود.‌نگواه‌‌به‌مرگ،‌ترسنده‌معرفوی‌می‌(‌و‌در‌ادامه‌او‌را‌نسبت314همان:‌.«‌)يک‌تر‌برنتیزد
‌آنچوهگونه‌اسوت‌کوه‌تنهوا‌‌اگزيستانسیالیستی‌عطار‌مانند‌اغلب‌ادبای‌عارف،‌نسبت‌به‌مرگ‌آن

گردد،‌اعمال‌اوست‌نه‌دل‌کندن‌از‌دنیوا‌کوه‌‌ندرت‌موجب‌خوف‌عارف‌در‌مواجهه‌با‌مرگ‌می‌به
کر ‌و‌بتشوش‌او‌‌در‌خصوص‌به‌جهت‌ديدگاه‌عارف‌نسبت‌به‌خالق‌که‌با‌باورمندی‌عطعا ‌البته‌

تور‌از‌‌و‌نیز‌شادمانی‌برای‌وصال‌او‌همراه‌است‌اير‌ديودگاه‌مملوو‌از‌خووف‌در‌متوون‌دينوی‌بیش
طلبود‌و‌در‌ايور‌انودک‌‌متون‌عرفانی‌محسوس‌است‌که‌اير‌موضووع‌خوود،‌پژوهشوی‌ديگور‌می

ای‌او‌الاولی‌تور‌در‌توذکره‌گنرد.‌به‌هرروی‌چنویر‌ديودگاه‌ترسوان‌و‌خوفنواکی‌از‌مورگ،‌کم‌نمی
«‌ذکر‌يحیوی‌معواذ‌رازی»مشهود‌است‌و‌مرگ‌اغلب‌با‌شادمانی‌و‌سرور‌همراه‌است ‌عطار‌در‌

(‌061هموان:‌.«‌)رساند‌مرگ‌جسری‌}پل{‌است‌که‌دوست‌را‌به‌دوست‌می»از‌عول‌او‌گويد:‌
کنود‌کوه‌‌از‌عوول‌او‌توصویه‌می«‌ذکور‌داوود‌طوائی»بنابراير‌مرگ،‌ديدار‌يار‌است.‌نیز‌عطار‌در‌

تنها‌‌الاولیای‌عطوار،‌مورگ‌بورای‌عوارف‌نوه‌پوس‌در‌توذکره‌(399همان:‌.«‌)د‌سازمرگ‌را‌عی»
اير‌مطلب‌بايد‌گفت‌اموروزه‌‌يیدتأخوفناک‌و‌رن ‌نیست‌بلکه‌عید‌و‌شادمانی‌وصال‌اوست.‌در‌
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گوذاری‌‌نا «‌روز‌عُورس»(‌در‌عونیه‌بوه‌نوا ‌۲۱۰الاخر‌سال‌‌روز‌درگذشت‌مولانا‌)پنرم‌جمادی
داد‌کورده،‌جشور‌ازلوی‌و‌ابودی‌را‌روز‌عروسوی‌او‌علمونا‌با‌معشوق‌شده‌و‌وصال‌جاودانت‌مولا

‌گیرند.‌می
 معناگرایی

های‌آدمی‌که‌در‌آزادی‌اگزيستانسیالیستی‌مطورح‌اسوت،‌مواجهوه‌بوا‌‌‌‌‌مسئولیت‌سنگیر‌انتتاب
که‌تنها‌آموده‌و‌‌های‌آن،‌درک‌عمیق‌تنهايی‌اگزيستانسیالیستی‌بشر‌و‌اير‌‌‌‌عطعیت‌مرگ‌و‌انديشه

خواهد‌رفت‌تمامی‌اير‌موارد‌منرر‌به‌اضطراب‌و‌حس‌پوچی‌خواهد‌گشت‌اموا‌مکتوب‌تنها‌نیز‌
کوار‌‌فکری‌اگزيستانسیالیسم‌برخلاف‌بسویاری‌از‌مکاتوب‌فکوری‌بورای‌حول‌ايور‌معضول،‌راه

خوود‌‌یهر‌فردشده‌نیست‌و‌‌از‌پیش‌تعییر‌ابدا ‌دهد.‌معنای‌زندگی‌هر‌فرد‌‌معناآفرينی‌را‌ارائه‌می
های‌زنودگی‌را‌در‌بور‌‌‌‌‌د.‌اير‌معنا‌بسیار‌فراتر‌از‌هدف‌است‌و‌تمامی‌جنبهبايست‌آن‌را‌بیافرين‌می
هوای‌اگزيستانسیالیسوتی‌‌‌‌‌از‌رن ‌یتوجه‌عابلتواند‌مقدار‌‌درستی‌آفريده‌شود‌می‌گیرد‌و‌اگر‌به‌می

‌ها‌مفهو ‌بتشد.‌زندگی‌بشر‌بکاهد‌و‌بدان
‌معنووی‌و‌الهوی‌‌اسلامی‌و‌به‌تبع‌آن‌ادب‌عرفانی‌پارسی،‌اير‌-در‌عرفان‌ايرانی معناگرايی‌کاملا 

الاولیای‌او‌معنايی‌که‌فرد‌عوارف‌بورای‌‌است.‌به‌همیر‌عیاس‌در‌تمامی‌آثار‌عطار‌ازجمله‌تذکره
دهد،‌عشق‌به‌حضورت‌‌الشعاع‌عرار‌می‌زندگی‌خود‌تعريآ‌کرده‌و‌تمامی‌شیوۀ‌زندگی‌او‌را‌تحت

تووان‌در‌‌وصوال‌بدوسوت.‌می‌حق‌و‌تلاش‌برای‌جلب‌رضايت‌او‌و‌سرانرا ‌در‌اير‌سیر‌الی‌الله
‌الاولیای‌عطار‌برشمرد‌از‌جمله ‌های‌بسیاری‌از‌تذکره‌‌‌‌شواهد‌مثال‌خصوص‌يرا

يکی‌پیش‌صادق‌آمد‌و‌گفوت‌خودای‌را‌بوه‌»گويد:‌«‌ذکر‌ابر‌محمد‌اما ‌صادق‌)ع(»عطار‌در‌
آب‌‌هموان(.«‌)او‌را‌ببنديد‌و‌در‌دجله‌اندازيد»(‌اما ‌صادق‌)ع(‌فرمود‌9همان:‌.«‌)مر‌بنمای

همان(‌او‌را‌به‌دستور‌اموا ‌بوالا‌.«‌)يابر‌رسول‌الله‌الغیاپ‌الغیاپ»او‌را‌فرو‌گرفت‌و‌فرياد‌زد:‌
کوه‌گفوت:‌‌گفوت‌توا‌اير‌اير‌حرکت‌تکرار‌شد‌و‌هر‌مرتبه‌آن‌فورد‌هموان‌را‌می‌چند‌بارکشیدند.‌

‌توا»)هموان(‌او‌گفوت:‌«‌گفت:‌حق‌را‌بديودی؟»همان(‌و‌اما ‌بدو‌.«‌)الهی‌الغیاپ،‌الغیاپ»
‌آنچوه...کلی‌پناه‌بودو‌بورد ‌و‌مضوطر‌شود ‌بود .‌چون‌به‌زد ‌در‌حراب‌می‌دست‌در‌غیری‌می

توا‌صوادق‌»کنود‌کوه ‌‌کلی‌ترک‌غیور‌از‌دوسوت‌می‌آنگاه‌اما ‌به‌(34همان:‌.«‌)جستم‌بديد ‌می
تواند‌ادعا‌کند‌معنايی‌که‌برای‌‌همان( ‌بنابراير‌فقط‌هنگامی‌عارف‌می.«‌)گفتی‌کافی‌بودی‌می

راسوتی‌تنهوا‌بودو‌تمسوک‌جويود‌و‌غیور‌او‌در‌دلوش‌‌آفريده‌عشق‌الهی‌است‌که‌به‌زندگی‌خود
‌نگنرد.
نوزد‌اويوس‌«‌هر ‌بور‌حیوان»گونه‌به‌معناآفرينی‌اشاره‌دارد‌که‌‌اير«‌ذکر‌اويس‌عرنی»عطار‌در‌

گونوه‌‌او‌آرامش‌گیرد‌و‌بیاسايد.‌اويس‌اير‌وسیلت‌بهخواهد‌که‌با‌او‌انس‌بگیرد‌و‌‌رفت‌و‌گفت‌می
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مر‌هرگوز‌ندانسوتم‌کوه‌کسوی‌خودای‌را‌بشوناخت‌و‌بوه‌»کند‌و‌گويد:‌‌می«‌وی‌اللهس‌ترک‌ما»

بدير‌ترتیب‌معنايی‌کوه‌‌(36همان:‌.«‌)چیز‌ديگر‌انس‌تواند‌بگرفت‌و‌به‌کسی‌ديگر‌بیاسود‌هی 
آفريند‌عشق‌به‌خداست‌و‌در‌عشق،‌ترک‌اغیوار‌حتموی‌اسوت‌و‌در‌‌عارف‌برای‌زندگی‌خود‌می
کند:‌‌مراعبت‌ورزد.‌در‌همیر‌باب‌عطار‌از‌اويس‌نقل‌می‌دائمت‌بايس‌اير‌مسیر‌دشوار‌عارف‌می

ذکر‌محمد‌بر‌»عطار‌در‌‌(39همان:‌.«‌)دل‌حاضر‌داری‌تا‌غیر‌در‌او‌راه‌نیابد‌دائمبر‌تو‌باد‌که‌»
از‌زبان‌او‌گويد:‌سزاوار‌است‌کسی‌را‌که‌خدای‌به‌معرفت‌خودش‌عزيز‌گردانیده‌اسوت‌«‌واسع

پوس‌‌(40هموان:‌.«‌)کس‌را‌بدو‌اختیوار‌نکنود‌و‌بازننگرد‌و‌هی که‌هرگز‌از‌مشاهدۀ‌او‌به‌غیر‌ا
‌چنان‌در‌مفهوو ‌تورک‌موا‌هم«‌ذکر‌جنید‌بغدادی»سوی‌الله‌است.‌عطار‌در‌‌مراد‌عارف‌ترک‌ما

اگر‌فردا‌مرا‌خدای‌گويد‌که‌مرا‌ببیر‌نبینم.‌گويم‌چشم‌در‌دوسوتی،‌»سوی‌الله‌از‌عول‌او‌گويد:‌
‌(134همان:‌.«‌)ديد ‌واسطه‌می‌دارد‌که‌در‌دنیا‌بی‌يدار‌باز‌میغیر‌بود‌و‌بیگانه‌و‌غیريت‌مرا‌از‌د

هنگامی‌که‌معنای‌زندگی‌عارف‌عشق‌به‌حضرت‌دوست‌و‌کسب‌رضايت‌او‌باشد،‌خود‌نیوز‌در‌
ذکور‌محمود‌بور‌»هر‌وضعیتی‌نسبت‌به‌خالق،‌در‌خوشنودی‌و‌رضايت‌خواهد‌بوود ‌عطوار‌در‌

نه‌خیزد‌و‌شوبانگاه‌گرسونه‌خفتود‌و‌بودير‌کس‌که‌بامداد‌گرس‌فرح‌آن»از‌عول‌او‌گويد:‌«‌واسع
اگر‌معناآفرينی‌عارف‌راستیر‌باشد‌و‌در‌دل‌او‌غیور‌‌(43همان:‌.«‌)حالت‌از‌خدای‌راضی‌باشد

بوه‌«‌ذکور‌حبیوب‌عرموی»شود ‌عطار‌در‌‌خداوند‌جايی‌نداشته‌باشد‌او‌به‌کراماتی‌نیز‌نايل‌می
دازد‌کوه‌حسور‌در‌کنوار‌پور‌می‌-استاد‌حبیب-مواجهت‌او‌با‌حسر‌بصری‌‌در‌خصوصحکايتی‌

هموان:‌.«‌)پای‌بر‌آب‌نهاد‌و‌برفوت»دجله‌منتظر‌رسیدن‌کشتی‌بود‌اما‌حبیب‌که‌شاگرد‌او‌بود‌
همان(‌و‌پوس‌از‌مودتی‌حبیوب‌در‌بیوان‌چگوونگی‌انروا ‌ايور‌.«‌)هوش‌شد‌حسر‌بی»(‌و‌46

هموان(‌بودير‌ترتیوب‌در‌.«‌)کنم‌و‌تو‌کاغوذ‌سویاه‌بدان‌که‌مر‌دل‌سفید‌می»کرامت‌بدو‌گفت:‌
کاغوذ‌سویاه‌»اگزيستانسیالیستی‌راستیر،‌دانش‌که‌در‌اير‌حکايت‌به‌کنايه‌‌-معناگرايی‌عرفانی

در‌معنای‌کنايی‌به‌دل‌و‌جان‌عاشوق‌«‌دل‌را‌سپید‌کردن»آيد‌بلکه‌‌تعبیر‌شده‌به‌کار‌نمی«‌کردن
ای،‌بویم‌و‌امیود‌تنهوا‌بدوسوت ‌عطوار‌در‌‌بودن‌در‌کار‌است.‌در‌چنیر‌معناگرايیِ‌الهیِ‌صادعانه

يوا‌»از‌او‌پنودی‌خواسوت،‌گفوت:‌‌-خلیفت‌مسلمیر-آورده‌که‌وعتی‌عمر‌«‌ذکر‌حسر‌بصری»
چون‌خدای‌با‌تو‌است‌بیم‌از‌که‌داری؟‌و‌اگور‌خودای‌بوا‌توو‌نیسوت‌امیود‌بوه‌کوه‌‌یرالمؤمنیرام

های‌ادبی‌بیم‌و‌امید‌تنها‌متتص‌خداوندگار‌معنوا‌شوده‌و‌‌‌‌‌در‌اير‌استفها ‌(08)همان:‌«‌داری؟
‌رينی‌عرفانی‌برای‌زندگی‌به‌سبک‌اگزيستانسیالیستی‌است.اير‌عیر‌معناآف

ای‌خواهد‌رسوید‌‌هسوی‌الله‌کند‌و‌در‌معناگرايی‌خود‌صادق‌باشد،‌به‌مرحل‌وعتی‌عارف‌ترک‌ما
از‌«‌ذکور‌جنیود‌بغودادی»گردد ‌عطوار‌در‌‌خبر‌می‌خود‌و‌بی‌تنها‌از‌غیر‌بلکه‌از‌خود‌نیز‌بی‌که‌نه

که‌اهل‌آسمان‌و‌زمیر‌بر‌مر‌گريستند.‌باز‌چنان‌شد ‌کوه‌روزگار‌چنان‌گذاشتم‌»عول‌او‌گويد:‌
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.«‌گريستم.‌اکنون‌چنان‌شد ‌که‌مر‌نه‌از‌ايشوان‌خبور‌دار ‌و‌نوه‌از‌خوود‌مر‌بر‌غیبت‌ايشان‌می
( ‌يعنی‌در‌بیان‌اير‌سه‌مرحله‌از‌مراتب‌عرفانی،‌جنید‌به‌مرحلت‌فنا‌فی‌الله‌رسویده‌149همان:‌)

خود‌نیز‌چون‌به‌نوعی‌غیر‌خداست،‌غافل‌شده.‌گويی‌وعتوی‌‌تنها‌از‌غیر‌خدا‌بلکه‌از‌وجود‌و‌نه
شود ‌عطار‌در‌همیر‌بابِ‌جنید‌آورده‌‌عارف‌به‌چنیر‌مقامی‌دست‌يابد‌تأثیر‌کلامش‌ماورايی‌می

سوری‌»کوه‌خوود،‌خوواب‌پیوامبر‌)ص(‌را‌ديود‌و‌‌پذيرفت‌بر‌منبر‌ستر‌بگويد‌توا‌اير‌که‌او‌نمی
بايست‌بر‌منبر‌رفته‌و‌‌خواب‌به‌جنید‌امر‌شد‌که‌مینیز‌در‌خواب‌خدا‌را‌ديد‌و‌در‌هردو‌«‌سقطی

روزی‌»هموان(‌پوس‌.«‌)زيوادت‌نبوود‌چهل‌تراز‌»که‌‌موعظه‌گويد.‌او‌پذيرفت‌اما‌به‌شرط‌آن
هووش‌شودند‌و‌‌تر‌جوان‌بدادنود‌و‌بیسوت‌و‌دو‌بی‌‌حاضر‌بودند،‌هژده‌چهل‌ترمرلسی‌گفت:‌

پس‌هرچند‌شنوندگان‌نیوز‌در‌‌(134-149همان:‌.«‌)ها‌بردند‌ايشان‌را‌بر‌گردن‌نهادند‌و‌به‌خانه
مسیر‌الی‌الله‌باشند‌شايد‌که‌مراتب‌آنان‌فروتر‌باشد‌و‌توانوايی‌و‌ظرفیوت‌درک‌مفواهیمِ‌مراتوبِ‌
فراتر‌را‌نداشته‌باشند ‌بنابراير‌عارف‌فقط‌با‌کسب‌اجازه‌و‌با‌احتیاط‌اجازۀ‌بیوان‌اموور‌الهوی‌را‌

‌-اگزيستانسیالیسوم‌و‌نیوز‌در‌عرفوان‌ايرانویدارد.‌به‌هرروی‌معناگرايی‌يا‌معناآفرينی‌در‌مکتب‌
شود‌و‌چونان‌تضومینی‌بورای‌تحمول‌‌داد‌می‌کار‌علم‌ای‌متعالی‌و‌به‌عنوان‌راه‎هاسلامی‌گويی‌مرتب

‌پايان‌هستی‌است.‌های‌بی‌‌‌‌رن 
 گیری نتیجه

الاولیای‌عطووار‌از‌ديوودگاه‌نقوود‌اگزيستانسیالیسووتی‌کووه‌از‌فووروع‌نقوود‌‌برآينوود‌بررسووی‌تووذکره
ای‌و‌تلفیقوی‌کوه‌بور‌‌هرشت‌نقد‌ادبی‌مبحثی‌است‌میان‌رود‌آن‌است‌که ‌نه‌به‌شمار‌میشناسا‌روان

کواوی‌بوا‌رويکوردی‌از‌‌روان‌-شناختی‌اساس‌آن‌نقد‌اگزيستانسیالیستی‌از‌منظر‌فلسفی‌و‌روان
بوا‌توجوه‌بوه‌معناگرايانوه‌بوودن‌‌اصوولا ‌پوردازد.‌‌منظر‌اگزيستانسیالیسم‌به‌تحلیل‌متون‌ادبی‌می

اسلامی‌و‌به‌‌-نسیالیسم‌در‌شاخت‌خداباورانت‌آن،‌میان‌اير‌فلسفه‌و‌عرفان‌ايرانیمکتب‌اگزيستا
الاولیای‌عطوار‌بوه‌‌وجوود‌دارد.‌توذکره‌انکواری‌یرعابلغهای‌‌‌‌‌تبع‌آن‌ادب‌عرفانی‌پارسی،‌عرابت

تووان‌‌هوای‌محتووايی‌برکنوار‌نیسوت‌و‌می‌‌‌‌عنوان‌يکی‌از‌متون‌برجستت‌عرفانی‌نیوز‌از‌ايور‌عرابت
‌های‌بسیاری‌از‌اصول‌بنیادير‌و‌چهارگانت‌اير‌مکتب‌فکری‌را‌در‌آن‌يافت.‌مواردی‌چون ‌‌‌‌جلوه

‌مسوئولانه‌را‌دارد،‌‌هگونو‌آزادی‌که‌در‌مکتب‌اگزيستانسیالیسم‌مفهو ‌آزادیِ‌انتتاب‌به ای‌کواملا 
همیر‌مفهو ‌را‌داراست‌اموا‌ايور‌انتتواب‌مسوئولانه‌‌یقا ‌دعالاولیای‌عطار‌نیز‌‌در‌حکايات‌تذکره

‌از‌ترسايی‌يا‌جهودی‌و‌نظاير‌آن‌اغ لب‌معطوف‌به‌انتتاب‌ناگهانی‌در‌نوع‌دير‌و‌اعتقاد‌)معمولا 
نودرت‌تصومیمات‌‌عرفوان‌و‌به‌یسوو‌بهانقلاب‌درونوی،‌تغییور‌مسویر‌زنودگی‌‌به‌شکلبه‌اسلا (‌

در‌راستای‌اعتقادات‌و‌درونیات‌افوراد‌اسوت.‌ايور‌آزادی‌و‌انتتواب‌‌حتما ‌ناگهانی‌ديگر‌و‌البته‌
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های‌دشووار‌آن‌‌‌‌ها‌و‌پیامود‌تانسیالیستی‌در‌اير‌اثر‌عطار‌نیز‌همیشه‌بوا‌پوذيرش‌مسوئولیتاگزيس

‌همراه‌است.
آور‌اگزيستانسیالیستی‌و‌‌الاولیای‌عطار‌فراوان‌است‌اما‌دارای‌مفهو ‌رن ‌مفهو ‌تنهايی‌در‌تذکره

يوک‌از‌فوروع‌تنهوايی‌نوزد‌فورد‌عوارف‌موجوب‌احسواس‌پووچی‌و‌‌يا‌حتی‌عامیانه‌نیست.‌هی 
برد‌بلکه‌بدان‌آرزومند‌است‌و‌آن‌را‌راهوی‌بورای‌‌تنها‌از‌تنهايی‌رن ‌نمی‌اضطراب‌او‌نیست.‌او‌نه
افتادن‌تعالی‌‌یرتأخدر‌سفر‌سیر‌الی‌الله‌اغیار‌موجب‌به‌‌اصولا ‌شمارد‌و‌‌تعالی‌مراتب‌عرفانی‌می

‌رک‌مواای‌جوز‌تو‌هروند‌و‌چوار‌عارف‌و‌مزاحم‌اعتلای‌او‌در‌راه‌وصال‌به‌حق‌تعالی‌به‌شمار‌می
سوی‌الله‌و‌اختیار‌تنهايی‌نیست.‌انتتاب‌ايور‌تنهوايی‌بوا‌آزادی‌مسوئولانت‌اگزيستانسیالیسوتی‌

توری‌دارد‌کوه‌او‌را‌در‌‌همراه‌است‌و‌عارف‌تبعات‌آن‌را‌پذيرفته‌و‌در‌چنیر‌تنهوايی‌آراموش‌بیش
‌کوه‌انتتوابی‌الاولیای‌عطوار‌بوا‌آن‌عرب‌الی‌الله‌مددرسان‌خواهود‌بوود.‌پوس‌تنهوايی‌در‌توذکره
تنهوايی‌‌همچوونهايی‌دارد‌زيورا‌‌اگزيستانسیالیستی‌است‌اما‌با‌تنهايی‌اگزيستانسیالیسم‌تفاوت
انديشووی‌کووه‌در‌مکتووب‌‌مرگ‌شووود.‌ايوور‌مکتووب،‌بالووذات‌نبوووده‌و‌رنوو ‌بشووری‌محسوووب‌نمی

وفور‌حضوور‌‌الاولیای‌عطوار‌بوه‌های‌هستی‌بشر‌اسوت،‌در‌توذکره‌‌‌‌اگزيستانسیالیسم‌يکی‌از‌رن 
آيود‌بلکوه‌راهوی‌بورای‌وصوال‌و‌ديودار‌‌تنها‌رن ‌و‌دغدغه‌بوه‌شومار‌نمی‌عارف‌نهدارد،‌اما‌برای‌

معشوق‌ازلی‌و‌ابدی‌است‌و‌موجب‌شادمانی‌درونوی‌اوسوت ‌بنوابراير‌عارفوان‌در‌سوطور‌ايور‌
اند‌و‌اگر‌در‌‌تنها‌در‌پذيرش‌اگزيستانسیالیستی‌مرگ‌بلکه‌همگی‌مشتاق‌و‌در‌انتظار‌آن‌کتاب،‌نه

رگ‌ترسان‌است‌به‌علت‌مواجهه‌با‌هیبت‌روز‌عیامت‌و‌شرمندگی‌بابت‌موارد‌نادری‌عارفی‌از‌م
بوه‌نسوبت‌تووان،‌‌یهر‌فوردمعناآفرينی‌که‌در‌مکتب‌اگزيستانسیالیسم‌برای‌‌اعمال‌خود‌است.
بايست‌با‌انتتابی‌اگزيستانسیالیستی‌و‌مسوئولانه‌صوورت‌پوذيرد‌در‌‌های‌او‌می‌‌‌‌علايق‌و‌ظرفیت

در‌مفهو ‌کسب‌رضای‌حضورت‌حوق‌و‌‌منحصرا ‌متون‌عرفانی،‌‌الاولیای‌عطار‌مانند‌ديگر‌تذکره
عشق‌الهی‌است‌که‌با‌آزادی‌و‌انتتابی‌اگزيستانسیالیستی‌و‌پوذيرش‌تموامی‌تبعوات‌دشووار‌آن‌

آور‌اما‌خوشايند‌برای‌عارف‌)چون‌در‌راستای‌اعتلای‌او‌و‌انتتواب‌‌همراه‌است.‌پیامدهايی‌رن 
‌ه‌طور‌کلی‌تعلقات‌دنیای‌دون‌مادی.سوی‌الله‌و‌ب‌ترک‌ما‌مانندمسئولانت‌اوست(‌
الاولیای‌عطار‌که‌شرح‌حال‌مردان‌الهی‌اسوت‌بور‌اصوول‌چهارگانوت‌بنیوادير‌‌بدير‌ترتیب‌تذکره

خوان‌و‌منطبق‌است.‌مفاهیم‌تنهوايی‌‌مکتب‌اگزيستانسیالیسم‌البته‌در‌شاخت‌خداباورانت‌آن،‌هم
ه‌در‌سوطور‌عبول‌سوتر‌رفوت،‌گونه‌کو‌انديشی‌اگزيستانسیالیستی‌حضور‌دارند‌اما‌همان‌و‌مرگ

آن‌ها‌دچار‌رنری‌بالذات‌نیست‌بلکه‌تنهايی‌و‌مورگ‌را‌آرزومنود‌اسوت‌و‌‌عارف‌در‌مواجهه‌با‌آن
شومارد‌و‌در‌دو‌اصول‌‌را‌موهبتی‌در‌مسیر‌رشد‌و‌تعوالی‌خوود‌و‌موجوب‌وصوال‌دوسوت‌می‌دو

مکتوب‌‌نیوز‌رويکورد‌او‌عرفوانی‌و‌الهوی‌اموا‌در‌کلیوت،‌مطوابق‌بوا‌-آزادی‌و‌معناگرايی‌-ديگر
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توان‌عطار‌را‌اگزيستانسیالیسوتی‌شورعی‌بوه‌‌اگزيستانسیالیسم‌است.‌با‌استناد‌بدير‌نقد‌ادبی‌می
هوای‌بشوری‌کوه‌بوه‌نظور‌‌‌‌‌شمار‌آورد‌و‌با‌استناد‌به‌تذکرۀ‌او‌يادآور‌گشوت‌کوه‌بسویاری‌از‌دانش

‌هايی‌اند‌و‌ريشوه‌رسند‌خاستگاهی‌غربی‌و‌مدرن‌دارنود‌در‌واعوع‌از‌مشورق‌زمویر‌برخاسوته‌می
‌مغرب‌زمیر‌دارند.‌یامروزتر‌از‌دنیای‌‌شرعی‌و‌بسیار‌ديرينه

‌
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 چهاردهم، تهران: نی.
 ب( مقادت 
  وار ایمااان در دیاادگاه عطااار نیشااابوری و سااورن شهساا»(، 1993اللااه، ) طاااهری، قدرت

 .19-99، صص 19، بهار، شمارۀ 9های ادبی سال  نامم پژوهش ، رصل«یرکیور کي
   ،(، 1011رضا؛ کوشاان، ایاوب؛ صاراطی، ژیال، ) محمود یدسمرادزاده مقدم، طاهره؛ غیبی

تحقیقاات  نامم ، رصال«ادولیای عطاار البلاغاه و تاذکره بررسی تمثیلات عرراانی در نه »
 .111 -31، صص 19تمثیلی در زبان و ادب رارسی، شمارۀ 

  ( ،1931مشتا  مهر، رحمان؛ برزی، اصغر ،)«ادولیای عطاار محتوا و سااختار در تاذکره» ،
 .111 -131، صص 119نامم زبان و ادب رارسی، دانشیاه تبریز، بهار و تابستان، شمارۀ  رصل

  مواجهاه باا تنهاایی  ،«(1011زهتااب، مرجاان، ) اکبارزاده مهری مالفواانی، طااهره؛ علی
اگزیستانسیالیستی از منظار شامس تبریازی بار اسااس دیادگاه ارویان یاالوم، هوادهمین 

المللی انومن تروی  زبان و ادب رارسی، دانشیاه شهید باهنر کرماان، بهمان  گردهمایی بین
 .1119 -1139ماه، صص 

  بررسی تطبیقی مفهوم مرگ و »(، 1939ا، )زاده، ررشاد؛ دهقان، علی؛ ررضی، حمیدرض ولی
نامم عطاار و  های ِن در عرران اسلامی و مکتب اصالت وجود )باا تکیاه بار مصایبت   نمود

نامم زبان و ادب رارسی، دانشایاه ِزاد اسالامی واحاد سانند ،  ، رصل«رمان تهوع سارتر(
 .113 -93، صص ۰۴سال یازدهم، پاییز، شمارۀ 
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